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 لیحمیدرضا توکّ

 

 چکیده
 تلفّظ متعارفی درگیرند، حالت ناپایان می «ی»کشیدة  مصوّتبه کلماتی که با  «ی» افزودن انواع پسوند

واهدی شا امروز رباز تای پرهیز از این رخداد آوایی وجود داشته، فارسی دری از دیگونهکند. با آنکه ایجاد می
ل ر شکبیشتر د کهتنها چشمگیرند، بلدهد. در شعر مولانا این شواهد نهاز این پدیده را نشان می

ا در آوایی ر رینجانشان دارند. بدین شیوه او یک ناه تأکیدشوند که از تمایز وی نمایان میهایزداییآشنایی
آفریند ای مینشانه ،ص سبکیاز این تشخّ ،دهد. از سوییشناختی خاص خود جای میقلمرو هنجارهای زیبایی

ای یدهز پدا آورد. بدین سان،ها سخن میه از آنکند کهایی حکایت میها و لحظهکه از ویژه بودن تجربه
ژوهش پزارش ید. باید یادآوری کرد این نوشتار، گگشاهای باریک عرفانی راه میصوری و صوتی تا دلالت

ه در م آمده کفراه تری است که طی چند سال و برپایة شواهد پرشمار مولانا و شعر و نثر فارسیبسیار گسترده

 آینده منتشر خواهد شد.

 .شناختی، مولاناص آواییها، تشخّ ، التقای واکه«ی»پسوند : کلیدواژه
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 مهمقدّ

ار شناختی و سازوکواخش مهمی از زیباشناسی سخن به جنبة صوتی و آبا آنکه ب

را  ر پارسینث بلاغت شعر و ،ای سزاواررسد هنوز به گونهگردد، به نظر میموسیقایی آن بازمی

ه روی طالعایم. در این مهای آواشناختی بررسی و بازنگری نکردهبینیانداز باریکاز چشم

 «ی» کشیدة مصوّتبه ایم: هنگامی که کلمة مختوم هادهیک پدیدة آوایی خاص انگشت ن

 ودر شعر  دهد. این پدیدهها رخ میو التقای واکه کندرا دریافت می «ی»یکی از انواع پسوند 

خداد عنوان یک ربه نخستین، گاه نه تصوّربرخلاف ا اولاً نثر ما پیوسته نمونه داشته است؛ امّ

تی یباشناخزاهی بلکه در جایگ ،اشناسی سخن و موسیقی کلامناهنجار آوایی و در ستیزه با زیب

اه در گ ،ستصوتی همراه ا تأکیدت و این رویداد آوایی که با شدّ ثانیاً .شودنمایان می

ی به چشم ل در شواهد شاعران بزرگی که گوشةمّکند. تأسازی معنایی نقش بازی میبرجسته

یگری د تصوّر تصویر واند، ان به کار گرفتهکه عارفهایی مونهاند و نیز برخی ناین پدیده داشته

ی حاظ کیفز لای و هم هم از نظر کمّ ،کند. مولانا در این میاناز این پدیده را پدیدار می

است و راهگشیز اهم در شناساندن زیباشناسی متما شهایل در نمونهمّجایگاهی یگانه دارد و تأ

 نمایاند. معانی و تجارب او را می های صوری با جهانو هم شیوة گره زدن جلوه

دة کنیم که در پدیدر فارسی دری اشاره می «ی»گونی پسوند نخست به گستردگی و گونه

اندازی شمپردازیم. چبه وجوه آواشناختی این پدیده می ،کنند و از آن پسآوایی ما جلوه می

نا ه مولابه تفصیل ب سسپشود و های متمایزتر گزارش میبه برخی چهره توجهّاز شواهد و 

ایق کوشیم از منظرهای مختلف چون دستور زبان، بلاغت و معانی، دقپردازیم. میمی

ذار از ای از گی ظرایف عرفانی به این پدیدة آوایی بنگریم و نمونهپردازی و حتّداستان

 صورت تا معنی را تجربه و تبیین کنیم.

 

 «ی»پسوند 
های فارسی افزوده با گستردگی بسیار به پایان واژه که از دیرباز تا امروز «ی»پسوند 

گونی کارکردهای [ گونه1] آید.شمار می ترین و زایاترین پسوند فارسی دری بهشود، زندهمی
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که ما درواقع نه در برابر یک »اند تا جایی که برخی تردید کرده ؛این پسوند نیز چشمگیر است

 .(13: 1371)کشانی، « وند همگون قرار داریمص، بلکه در مقابل چندین پسپسوند مشخّ

ر ساز و دصفت گاه نسبی است و و آیداین پسوند گاه نشانة نکره است و در پایان اسم می

ا به صفت ر شود و صفت یا جانشینساز میگاه اسم «ی». پسوند آیدمی آخر اسم یا ریشة فعل

اند هد کردمصدر از حاصل مصدر یاسازد. برخی در کنار اسم اسم مصدر و اسم معنی بدل می

 اند )معین،تر دانستهکاربرد تعبیر حاصل مصدر را درست «ی»پسوند  بارةخصوص درو به

جای شخص است و گاه بهاین پسوند در آشناترین شکلش ضمیر دوم .(12-11: ب1369

ة ننشا . کاربردهایی هم هست که در زبان کهن روایی داشته است؛ مانندآیدمی «هستی»

عال کهن لمرو افقدر  ا و آرزو و نیز نشانة تردید. کاربرد مهم این پسونداستمرار یا نشانة تمنّ

 یدارعنوان شرط یا جفت شرط و جزای شرط است. این پسوند گاه در نقش قیدساز پدبه

د در ربراین کا است. آمدهنمای اضافه یا صفت میشود. این پسوند زمانی در نقشِ نقشمی

 ،های یادشدههدر گون .(27: 1370، همانانه بوده که بعدها به کسره بدل شده است )پارسی می

 غییر باتها این دگرگونی معنایی یا افزوده شدن چیزی به معنا نمایان است و در بیشتر آن

ا امّ ؛(39-38: 1395شود )طباطبایی، دگرگونی طبقه یا حالت یا گونة دستوری همراه می

ائد زت را . پسوندهایی از این دسگرددکه تغییری در معنا ایجاد نمیهایی هم هست نمونه

د یا وده باشبشان متفاوت باشند یا کاربرد گذشته مؤثرّ تأکیدبسا در القای ا چهاند؛ امّخوانده

 [ 2] نقشی زیباشناختی و بلاغی بازی کنند.

ن هایی در میاشود. در مواردی شاید همپوشانیهایی دیگر نیز یاد میگاهی از گونه

بان گونة ز تار وبه مقام و سیاق سخن و جنس گف توجهّویژه به ،های یادشده به نظر بیایدگونه

ماجرا ه بنی بسا تمایزاتی ظریف نمایان سازد. باید از منظر علم معاچه در این کاربردها

ر حضودهد. شناختی و بلاغی قرار میاندازی زیبایینگریست که دستور زبان را در چشم

 ست. بهارنگ دهای کهنه و نو نیز درخور سازیای و واژهگستردة این پسوند در تعابیر ترجمه

ارسی ترین پسوند پرنگی این مهمبهدر اینجا تنها خواستیم بر گستردگی و رنگ ،هر روی

 [ 3] انگشت بگذاریم.

 نیزکه کلماتی چسبد، طبیعی است به انواع کلمه می «ی»در مجموعة این کاربردها که  

، پیش از «و»یا  «ا» مصوّتپایان یابند؛ مانند میی. کلماتی نیز که به  «ی»پیدا شوند که با صامت 
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. این صامت میانجی  کنند: دریایی، ترازویی و...دریافت می «ی»پسوند، یک صامت میانجیِ 

که چنان ،شودار میها پدیدمصوتّکه گاه وقایه یا پوشالی خوانده شده، برای پرهیز از التقای 

گیرند، های کشیده وقتی در جایگاه موصوف یا مضاف قرار میمصوتّکلمات مختوم به 

)صادقی،  پذیرند: طوطی منرا می «ی» مصوّتنما، درست به همین دلیل پیش از کسرة نقش

  .(37: الف1369معین، ؛ 27: 1380

 

 «ی» مصوّتپس از  «ی»پسوند 
دن رسیم. افزومی «ی»کشیدة  مصوّتکه به کلمات مختوم به  شودماجرا از جایی آغاز می

رو روبه ظتلفّر دها آشکارا ما را با یک حالت خاص و نامتعارف به این واژه« ی»انواع پسوند 

ک، ا نزدیکنیم آواهایی یکسان یاحساس می ،شنویم ساقیی یا دانییمیکه کند. هنگامی می

 .  وده استبیان مها بدین شیوه، همیشه پرهیزی در ینی آناند که گویی از همنشچنان پیاپی شده

 وّتمصیان تر اشاره کردیم، مصال همان گونه که پیشداشت که در این اتّ توجّهباید 

 «ی» است، یک صامت «ی»کشیدة  مصوّت کشیدة پایان کلمه و پسوند که آن هم دقیقاً 

یدة کش تمصوّدو  تلفّظنجی برای شود. این میاآید که نگاشته نمیمیانجی هم در میان می

واژ دو تک مرز توانند از پی هم بیایند. درپیاپی ضرورت دارد؛ زیرا در فارسی دو واکه نمی

 ؛592: 1395طباطبایی،  ؛50-25: 1380باید همخوان میانجی پدیدار شود )صادقی، 

نة نجی در میامیا «ی»باز به  ،کننددر کلماتی که همزه دریافت می .(87-86: 1398خان، جنبی

پسوند  ه کهکشید مصوّتهمین طور در کلمات مختوم به  ،رسیم؛ مانند دانة معنیدو کسره می

 نگاشته انجیمی ،؛ مانند ترسا]ی[ان. البته در املای نمونة آخرنمایندرا دریافت می «ان»

ه با ابیم کییدرم و آواست. اگر در این موارد باریک شویم، تلفظّا سخن ما بر سر شود؛ امّنمی

کشیده  تمصوّگویی  «ان» تلفظّیکی نیست؛ زیرا در  «صوفیی»های محل بحث ما چون نمونه

های کهن نویس. در دستاستقرار گرفته  مصوّتو صامت همزه پیش از  نیستدر آغاز 

ان و پیشوا رسیم: ترساانهایی از این دست املاها میبه نمونه ،ازجمله تفسیرهای قدیم قرآن

ی فراموش شده؟ تلفّظآیا این نشانی است از  .(43: 1380صادقی،  ؛2/88: 1374ل خانلری، )نات

 (.1624است )غ  را به کار برده «ما آ»مولانا جایی 
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 کند؛تر مییچیدهپدر میان آمدن میانجی، ماجرا را  ،پدیدة آوایی محل بحث ما بارةا درامّ

آفریند. ار میی متمایز و دشوتلفّظگیرد و جای می «ی»کشیدة  مصوتّدر میانة دو  «ی»صامت 

نشین را جا «گری»گاه  شود؛ مثلاً هایی از پرهیز و پروا از این پدیده از دیرباز دیده مینشان

گری و جای ساقیی و لااُبالیی، ساقیاند و بهحاصل مصدر در این موارد ساخته «ی»

ز سیاق عربی ای نیز برای این گریز گاه .(137: ب1369)معین،  اندگری به کار بردهلاابالی

 :1367، دوردایم: مانوی و ساروی )رک: فرشیجای مانیی یا ساریی گفتهایم و بهبهره گرفته

گری، گری و قاضیجای صوفیبه ایم؛ مثلاًگاه از تصریفات عربی یاری جسته . همچنین(149

: 1380ی، )رک: صادق انزلییجای چی بهایم یا در تداول عامه انزلیف و قضاوت آوردهتصوّ

ایان پت در نسب «ی»از پسوند  ها شایستة درنگ است اینکه خصوصاًآنچه در این نمونه .(36

م گشت. شود. به این نکته بازخواهیپرهیزی شدید دیده می «ی» مصوّتکلمات مختوم به 

ین ا تهای آشناست؛ مانند ساقیئی، صوفیئی. البتبدیل صامت میانجی به همزه هم چاره

 تلفظّلبته ا .(35: الف1369برد )رک: معین، دگرگونی، غرابت آوایی را یکسره از میان نمی

جای  «ی» مصوّتهر روی پیش از  در میان واژه یا میانجی که به «ی»جای صامت همزه به

 ارسائی.ئین و پیز، آیابد؛ مانند پائگاه در املا نیز بازتاب می تلفظّگرفته، روایی دارد. این 

 ؛شودنمی فظّتل «ی»مانند همزه یا صامت  ند که آنچه در این جایگاه داریم دقیقاًابرخی بر آن

شانة نا بدون رآن  آوایی است در میانة این دو. گاه آن را همزة ملینّ نام کرده و نگارش کهبل

کرد ی نیز یاد باید از موارد .(2/572: 1378اند )فرشیدورد، همزه روی کرسی نادرست دانسته

 تر باشیمدقیق البته اگر .شودمی «گ»، بدل به «ی»که های غیرملفوظ هنگام پیوستن به پسوند 

ند خانگی و (؛ مان84: 1378گردد )رک: ثمره، میانجی است که گاف می «ی»باید بگوییم که 

 [5] های دیگری نیز دارد.[ گرایش به این گریز نمونه4] زندگی.

یادی زندازة اد تا این شای .ها داردما در زبان فارسی دری نمونهها پدیدة آوایی با همة این

و  باستان یانه ومرسد این پدیده در فارسی بازگردد. به نظر می «ی»به گستردگی کاربرد پسوند 

 [6] ست.اشته ی اوستایی نمونه نداشته و اگر بخواهیم احتیاط کنیم، نمود چشمگیری نداحتّ

ها یا صوتّمی التقا از این پدیده اجتناب مطلق دارد. اساساً قواعد تصریفی زبان عربی نیز

 [7] نماید.دشوار می تلفظّنواز نیست و در های گوناگون گوشها در زبانواکه

  «ی»واجگاه واکه و همخوان 



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12
 

وکّ 
ا ت

رض
ید

حم
 -لی

ن 
ستا

تاب
 ـ 

هم
زد

سی
ل 

سا
14

01
ت

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
تم

هش
و

 

یا  مصوّتباید از یک نکتة باریک آواشناختی یاد کرد. آواشناسان از مخرج مشترک  

جای آوا با آواشناسان به[ باید هم8] .گویندسخن می «ی»ن و صامت یا همخوا «ی»واکة 

: 1394سمائی، ؛ 4: 1393، 1)لازار «ی»واکة یا نیم مصوّت، نیممصوّتشبه بگوییم «ی» مصوّت

که واکه و  همچنان-را  «ی»واکه و همخوان  ،از منظر آواشناسی تولیدی ،هر روی به .(94

واکه یا را نیم «و»از همین رو واکة  دانند و دقیقاً ه میواجگابا یکدیگر هم -را «و»خوان هم

واکه و واکه هست، ابهامات و گویند. البته دربارة تمایزی که میان این نیمهمخوان مینیم

دهند و برخی به به کشش پیوند می اند. برخی این تمایز را صرفاًچند در میان آورده هایینظر

آفریند و گروهی از یک می مصوّتایی میان صامت و کنند که آویک حالت غلت اشاره می

؛ انیس، 34: 1377الدینی، )رک: مشکو ای سایشگونه با گویند همراهآوای لین سخن میشبه

 ترتیب،بدین  .(78-77: 1378ثمره،  ؛77-76: 1376شناس، حق ؛41-40و  30: 1384

دلالت دارد، بی چیزی نیست؛  «ی»خوان هم به واکه و هم هم «ی»یابیم اینکه نشانة درمی

یا  «ساقیی»نگاریم می «ساقییی» جای مثلاًکه بهاین .ای که در الفبای لاتینی نیز نمود داردنکته

کنیم، شاید بازتابی از این در موارد دیگری چون زیاد و سیاه از املای زییاد و سییاه پرهیز می

 تلفظّشود که با آن رو نوشته نمیاز  «ی» مصوّتنکتة آواشناختی باشد. صامت یا نیمه

آید و تمایز آوایی چشمگیر میدیگر بر «ی»رسد و از همان واجگاه تر به گوش میضعیف

که نقش و آوایی  استق تعلّممیانجی  «ی»پدیدة آوایی ما نشانة محذوف، به  بارةنیست. در

ن باید به این نکته همچنی .(596: 1395طباطبایی،  و 38: 1393)رک: لازار،  تر داردرنگکم

و آن را به  گذاردها بر صامت پیش از خود اثر میدر همة زبان «ی» مصوّتکرد که  توجّه

رسد به نظر می .(265-264: 1398خان، جنبی ؛191: 1380، 2)مارتینه آوردرنگ خود درمی

 شد. تر بااست، پررنگ «ی» مصوّتجنس میانجی که خود هم مصوّتنیم بارةیند دراین فرا

 

 نقش تکیه 
نکتة باریک آواشناختی دیگری که باید از آن یاد کرد، نقش تکیه است در نمایاندن 

نکره  «ی»مردی با  مثلاً .عنوان آخرین واج کلمهبه «ی»، انواع پسوند و نیز «ی»های تمایز گونه

                                                           

1. Lazard  

2. Martinet  
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مرد  تو»شخص در معنای دوم «ی»نسبت در معنای مردانگی و با  «ی»در معنی یک مرد و با 

؛ ناتل 70: 1390؛ اسلامی، 91: 1392)رک: فرشیدورد،  شوند، با تغییر تکیه مشخص می«هستی

 ،توجّهدر دو هجای پایانی کلمات مورد  .(67: 1380صادقی،  ؛67-62 /1: 1374خانلری، 

آفریند. از منظر های متفاوت آوایی میر دیگری است که حالتداشتن یا نداشتن تکیه هم متغیّ

یا هر  «ی»رسیم و یکی از دو سی تاریخی، اینکه در این پدیده گاه به یای مجهول میآواشنا

 داده است.وتابی دیگر میغرابت آوایی را پیچ ی متفاوت،تلفّظاند و دارای دو مجهول بوده

 

 انداز شواهد چشم
های نهنخستین نمو در. گذاشتنخست باید بر فراگیری این پدیدة آوایی فارسی دست 

آن را  توان شواهدویژه ادب معاصر میهای امروز بهماندة شعر و نثر دری تا نگاشتهایبرج

ط د احتیاا قیهای آن کمتر و کمتر شده است. بآشکارا نمونه ،های اخیریافت. البته در سده

و  خی نیستاریت له صرفاًئیابند. البته این مستوان گفت از سدة هشتم شواهد سیر نزولی میمی

های سبک های ادبی، گرایش شاعر و نویسنده بهتجغرافیایی نیز دارد. همچنین سنّجنبة 

در  ،الحروند. با این شمار می ثیرگذاری بهرهای تأی، متغیّپیشین یا به زبان مردم و گویش محلّ 

ا امّ های بعدی است؛تر از سدهمجموع گستردگی و پویایی این پدیده تا سدة هفتم افزون

 سفانهأتت. مفراموشی این پدیدة آوایی سخن گف یتوان از نابودی و حتّنمی ،مکه گفتیچنان

 آوریم:میبدون نقل بیت و جمله تنها چند نمونه  و مجال ذکر شواهد نیست

، 4/254، 2/360، 1/282: 1386بیماریی، آزاریی، زاریی، سختیی، ایرانیی )فردوسی،  

 ،(426 :1374 ؛ همان،727: 1362)سنایی، هستیی  ،(120: 1375غازیی )منوچهری،  ،(6/302

های بیشتری نمونه عطاّر خصوصاً  خاقانی و نظامی و .(187: 1372مردمیی )شفیعی کدکنی، 

، 331، 76 :1357خاقانیی )خاقانی،  .دهندای گرایش و دلبستگی به آن نشان میدارند و گونه

 ،(620: ملامتیی )همان ،(151: زینهاریی )همان ،(436: آشتیی )همانگرگ ،(619 و 566

 ،(218: ب1376، همانبازیی )سازیی و لعبتشبیخون ،(120: الف1376مسجدیی )نظامی، 

، همان) دردیی ،(360: 1393، عطاّرآرامیی )ناکامیی و بی ،(294: ج1376، همانعیسیی )

 ،(416: ج1388، همانخویشیی و درویشیی )بی، (95: 1375، همانتشنگیی ) ،(215: 1366

 .(184: الف1388، همانبازیی ) ،(339: ب1388، هماننگیی )ز
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: 1367ة تفسیر طبری، توان سراغ کرد: روزیی )ترجمدر متون منثور هم شواهدی می

: 1380ی، فراگرفتیی )سورآباد ،(19: 1348نشستیی و ندیدیی )تفسیر قرآن پاک، (، 1/42

 ،(24: 1383سینا،  ابوعلیهستیی ) ،(8/457: 1361زاریی و خواریی )میبدی، ،(2/1443

: 1389سعدی، اعرابیی ) ،(3/187: 1373روشنیی )شیخ اشراق،  ،(217: 1356دلتنگیی )بیهقی، 

قالات مو  الاولیاتذکردر  تر را باید در نثر صوفیان جست؛ مثلاًا شواهد شاخصامّ .(158

یحیی ترج ،(173: 1384 زندگانیی )شفیعی کدکنی، ،(59: 1387آزادیی )هجویری،  :شمس

 همان،یی )پایدار ،(56: 1372گرفتیی و بگریختیی )مولانا،  ،(1/419: 1362القضات، )عین

: یی )همانجسمان ،(23: پشیمانیی )همان ،(66: 1384 ،همانآدمیی و شادیی ) ،(180: 1395

بودیی و  (،1/229: 1398، بسنجید با تصحیح شفیعی، 1/196: 1370 ،عطاّرروزیی ) ،(121

هشیاریی  ،(1/157: میانجیی )همان ،(1/140: 1369)شمس،  ( ولیی1/1،41ّ :یی )همانننگریست

 .(1/269: مانمرغابیی )ه ،(2/118: خوشیی )همان ،(1/145 :بیگانگیی )همان ،(1/147: )همان

زه  امروین املامانند ساقیی. ا ،«ی»ایم؛ با دو ها را با نگارشی یکسان آوردههمة نمونه

ایی، ییی، ساقای، ساقیبرند: ساقیهای دیگری را به کار میا برخی گونهنماید؛ امّتر میپذیرفته

 ئی و ساقیئی. یی، ساقئی، ساقیساقی

 

 آوایی یا معنایی  تأکید
مات ین کلدر ا تأکیدای توان دریافت در بسیاری موارد، گونهها میبا درنگ در نمونه

مرا »گوید: ی میوقتی فردوس مثلاً .آوایی و معنایی تأکید ،ترشود یا به تعبیر دقیقاحساس می

اس و حالت بیچارگی و احسآن ، پنداری مفهوم هرگز و قطعیت «کاج هرگز نپروردیی

از سر »گوید: استیصال مطلق، پژواکی در پایان قافیه یافته است یا هنگامی که انوری می

اره ردمی اشمای از بر شیوة ویژه گویی به یاری این پدیدة آوایی ،«مردمیی گر تو کلاهی نهیم

ه است. شد أکیدت ،یترفته یا بر روا داشتن مردمی هر ند بسیار ناچیز و تو بگو سرِ سوزنی انسان

 رة یکویژه در شعر، همیشه در چهجاست که این پدیده به، نکتة باریک اینهر روی به

اربرد کای گرایش به گونه کهبل ؛شوداضطراب و خشونت آوایی و نشانة ناهمواری نمایان نمی

 آید. به چشم می تأکیدص و آن برای القای تشخّ
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ین رد تبیلمة مفکاز  -هرچند نارسا-ی تصوّرباید یادآوری کرد مفهوم تکیة آوایی بیشتر با 

صداق مگفتار ا در اینجا سخن از آهنگ گفتار است که در بافت گفتار یا پارهشود؛ امّمی

مات را کل معنای بافت کهحقیقت زیر و بمی نه معنای واژگانی بلشود. دریابد و فهم میمی

ای زیر و بمی گونه ،رسد در خواندن شعربه نظر می .(5-4: 1390کند )اسلامی، دیگرگون می

دهد. می که لحن شعرخوانی را شکل اند؛ همانویژه هست که گاه آن را تکیة عاطفی گفته

جایی ای به جابههشوند. این نکته شاید تا اندازپدیدار میتر هایی پیچیدهها به شیوهاین تکیه

ی ؤثرّمر غیّهایی ویژه بازگردد. همچنین موسیقی شعر گاه متشاعر بر واژه تأکیدکلمات و 

تر یژهوآن  لبه شود و ازاینکه این پدیدة آوایی با مرز یک رکن عروضی هم شود؛ مثلاًمی

 .(302-299: 1394خان، جنبی آنکه در موقعیت قافیه قرار گیرد )رک:

 خلافبر  پسوند نکرهرود؛ مثلاًسخن می «ی»های پسوند از نقش تکیه در تمایز گونه

ده ش تصوّر رض وفمصدری تکیه ندارد. این البته با انتزاع کلمه از جمله و بافت، پسوند حاصل

 است. به این بیت دقت کنید:

 غمیسوزی نه خامی بیرهروی باید جهان            اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست  

 ( 524: 1374)حافظ، 

اند هو پسوند نکر داریم که همگی در هجای پایانی جای گرفته «ی»چهار  ،در مصراع دوم

 ویعنی رهروی  ،ا در خواندن درست شعر، میان دو واژة نخستکه تکیه ندارد؛ امّ

دو کلمة  غمی تمایزی آشکار پدیدار است.و بییعنی خامی  ،با دو واژة دیگر ،سوزیجهان

دی ة بعشود که نمایشگر شکوه و بزرگی است و دو کلمل با آهنگ مخصوصی خوانده میاوّ

ا را الق حقیرتای که این تفخیم و اعتنایی. پیداست مفهوم تکیهبا حالتی از خوارداشت و بی

ا تکیة ور بتفاوت است و همین طم با تکیه داشتن یا نداشتن هجاهای کلمه کاملاً  ،کندمی

از  ارت استعب ملاًجا به یک معنا از قلمرو دستور زبان به میدان معانی که ع[ در این9] جمله.

ی ق مقتضاو اف یا به تعبیری فهم نحو در بافت گفتار شناختی به دستور زبانآوری زیباییروی

ه به از تکیة کلم ،یگراز سوی د .(168-166: 1373)رک: کزازی،  کنیم، عبور میکلام

ا بردی در موا ،پدیدة آوایی ما در شواهد شعری ،هر روی . بهکنیمگذر می آهنگ گفتار

 خورد.ظرایف معانی و آهنگ گفتار گره می
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 های مولاناگستردگی نمونه
یابیم میآسانی و سرعت دربه غزلیات شمسو  مثنویوجوی این پدیدة آوایی در با جست

ن در آشاندن نباید گفت پافشاری غریبی بر  کهبل ومخصوصی بر کاربرد آن که مولانا اصرار 

ین ها با ارسیم که قوافی آنبه یازده غزل می دیوان کبیرگوش و چشم مخاطب دارد. در 

 یابد:پدیدة آوایی پایان می

رسد با پرسش و بویی ز گردون می» ،(2485 )غ« یاور من تویی بکن بهر خدای یاریی»

لق را خای بداده » ،(3013 )غ« سازیییار در آخر زمان کرد طرب» ،(2453 )غ «دارییدل

فسی از درون هر ن» ،(2809 )غ« ساخت بغراقان به رسم عید بغراقانیی» ،(2810 )غ« حیرانیی

ب زد رایت صبح چو آفتا» ،(2924 )غ« آه از عشق جمال حوریی» ،(3011 )غ« دلبر روحانیی

اجه خو» ،(2807 )غ« الدین یکی سودایییان از صدر شمسگشت ج» ،(2497 )غ« روشنایی

« ی بدانییای کاشکی تو خویش زمان» ،(2484 )غ« خود و شوخ و مستییاگر تو هم چو ما بی

 .(3003 )غ

هایی از این یفبیت است. در چهار رباعی هم به قافیه یا رد 141ها مجموع ابیات این غزل

: 1355، )کلیات شمس 1972 و 1971، 1968 ،1967های شمارة رسیم؛ رباعیدست می

8/330-331). 

ارد، دبیت  10بیت و دیگری  11باید یادآوری کرد که در دو غزل آخر که نخستین 

ویژه به بار. به 11و در دومی  12لی شود؛ در اوّپدیدة آوایی علاوه بر قوافی بارها تکرار می

 ها بنگرید:این بیت

 ییر تو فناپرستگدیی ـــــم چیـــا زر و سیــی          یدییکی دم کس شنیدیی یا غم کس کش»

 « ؟ی به درون شستییور تو چو من نهنگیی ک           ام و ننگیی ــی نــور ز شراب دنگیی کز پ

 (2484 )غ

 ان قرار داشتیی گر تو جانییــــدر ج                          خبر بدیی گر تو جسمییاز روح بی»

 « شیی چو یکی قازغانیییک نوع جو                                ابایییبودیی تو اگر یکذوق کــی

 (3003 )غ

ایان پسط و وبا آخر رکن عروضی، در  های درونی که دقیقاً نشاندن این پدیده در قافیه

 شود، کیفیتی ویژه آفریده است.لبه میمصراع هم
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 های مولاناگونی نمونهگونه
گون و نهبسیار گو کهتنها پرشمار است، بلها نهو غزل مثنویآوایی در  این رویداد 

تر اشاره از زوایای گوناگونی دریافتنی است. پیش تنوّعشود. این رنگ پدیدار میبهرنگ

فی اندازی کیشمباید آن را در چ کهبل ،کردیم نباید این پدیده را تنها در مقیاس کمیّ دید

اهم فر لاتمّن مولانا زمینة فراخی برای این تأگوه و گونهنگریست. کاربردهای گسترد

 آورد. می

 

 نکره «ی»پسوند 
 ها دارد: صوفیینکره است که نمونه «ی»ترین شکل این پدیده با آشناترین و رایج

، 1/247)طوطیی  ،(692 و غ 5/4217، 1/4801کشتیی ) ،(6/2714، 5/3810، 2/514، 2/156)

 ،(2573 غ، 1405 ، غ993 چاشنیی )غ(، 794 ، غ6/158، 5/1430، 1/1717، 1/1589، 1/1547

، 850 ، غ743 ، غ302 ساقیی )غ ،(1/2764اعمیی ) ،(1717 ، غ886 ، غ526 ، غ452 لولیی )غ

، 1247 غ، 1215 ، غ1189 ، غ6/817، 5/2139، 2/3226، 2/800ماهیی ) ،(2983 ، غ2982 غ

  .(2 بند :28 ترجیع، 3054 ، غ3018 ، غ3016 ، غ2058 ، غ1707 غ

ا نداری بپنسبت ساخته شده،  «ی»سازیم که خود با ا هنگامی که صفتی را نکره میامّ

، غازیی (1/259جولقیی ) ،(4/3431یابیم: قبطیی و سبطیی )تر سروکار میغرابتی افزون

 اییی )غصفر ،(261 سوداییی )غ ،(1522 ، غ861 فانیی )غ ،(2175 رافضیی )غ(، 1/3434)

 .(4/2834فلسفیی) ،(1/1606دریاییی ) ،(1282 خراباتیی )غ ،(529

 و ابیات بنگرید: هارعها را در مصو این نمونه

 )غ« یندارم روزیی از ژاژخای» ،(2158 )غ« بخت نداشت دهریی منکر گشت بعث را»

ره را نک «لاابالی»ای غریب به شیوه .(3023 )غ« عاشق آن نور کیست؟ جز دل نورانیی» ،(2710

« کشی شهنشهیمن تلف وصال تو لیک تو کیستی؟ بگو/ گفت که لاابالیی خیره»کند: می

قدری  وگو به کار گرفته شده در معنی لاابالی «لاابالی»زیرا خود  ؛، بند آخر(18 بند)ترجیع

ضربه  دیده باین پها در موقعیت قافیه و همراهی اها جای گرفتن نمونهت دارد. در این بیتبغرا

 ل است:مّ موسیقی کناری درخور تأ تأکیدو 
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 «اوریعقل حریف جنگیی، نفس مثال زنگیی/ عشق چو مست و بنگیی، صبر و حیا چو د

 .(2464 )غ

 (6/3568دلی دلداریی )ای در بیای بیداریی/ بستهخواب در، بنهاده

 (6/3578در عدم پنهان شده موجودیی/ در سرشت ساجدی مسجودیی )

 (6/1237پرستی، نرگدا زنبیلیی )جه گیلیی/ نانگفت یک روزی به خوا

یز آن ن قافیة دوم که پس از صفت نکرة دیگری قرار گرفته که در بیت آخر مخصوصاً 

نقش  اجراپرستی(، چه مایه در نشان دادن طنزآمیزی شخصیت و مکند )نانالقای تحقیر می

 کند! بازی می

 ست:بت نیربردی که خود خالی از غراشود؛ کاهایی هم هست که اسم علم نکره مینمونه

 غ ،2788 /3، 6/3006، 1/1188موسیی ) ،(1102 و 1955 عیسیی )غ ،(743 لیلیی )غ 

ست که اجهول ها را افزون ساخته، پیاپی شدن دو یای میک نکته که غرابت این نمونه .(468

ست. ول بوده اشده، مجهکه طبق قاعدة اماله پدیدار می «ی» مصوّتزیرا  ؛بسیار نادر است

 یک نمونة آن در این بیت سرشار از یای تنکیر یافتنی است:

 (1/2764« )ایدیدهای/ پر خیالی اعمیی بیای پوسیدهخاصه مرغی مرده»

 آور یاد کرد:ا باید از بیتی نامامّ 

 (1/2467« )رنگی اسیر رنگ شد/ موسیی با موسیی در جنگ شدچون که بی»

ر به کا مطلق عنوان نماد و نمایندة خیر و شرّ رعون بارها بهان مولانا موسی و فدر جه

یوه اترین ششیو ستیز یک موسی با موسای دیگر به ،بدین سان اند.روند که پیوسته در ستیزهمی

اشته دظر ندر  .رات، چه مایه جنگ گریزناپذیر استها و تکثّدهد که در عالم رنگنشان می

ارند. دیگر ندا یکبدوگانگی و جنگی  ،ن و اولیا هیچ بیگانگیباشید که در نگاه مولانا پیامبرا

 [ 10] غرابت تعبیر مولانا گاه شارحان را به تعبیر و تفسیرهای عجیب کشانده است.

نکره را نیز  «ی»رسیم که می «ی» های معنی مختوم بهبه اسم ،تر نهیما اگر گامی پیشامّ

 ،اندخود پسوندی دریافت داشته امی معنی غالباًداشت که این اس توجّهکنند. باید دریافت می

ا افزاید؛ امّبر پیچیدگی ماجرا می ،پیاپی «ی»حاصل مصدر و این دوگونگی دو  «ی» مخصوصاً

های ه در زبانکآن توجّهجنبة تجریدی این کلمات است. یک نکتة درخور  ،ترنکتة اصلی

 suffixe d’abstraits, abstractپسوند حاصل مصدر را گاه پسوند اسم معنی ) ،اروپایی
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suffixبر این نکته انگشت  .(103: 1380بینیی هست )صادقی، اند و در این باریک( نام نهاده

« در ساخت اسامی انتزاعی بسیار زایاست مخصوصاً»در زبان فارسی  «ی»نهاده شده که پسوند 

نماید و ری غریب میقد ،نکره ساختن مفهومی انتزاعی ،هر روی به .(103: 1387)مرادی، 

 دارد:کند و گوش را به درنگ وامیتر میپنداری این غرابت را پررنگ «ی»تلاقی دو 

 (831 ، غ5/1769، 2/487، 1/2630، 3/673 نیز ،5/4108« )رسیدی مستیی بی جهد تو گر»

 (5/1999« )جسم مجنون را ز رنج دوریی/ اندر آمد ناگهان رنجوریی»

 (3/729« )شرمییای بییی/ پس ز شید آوردهبس بکوشیدی ندیدی گرم»

 غ)« من نکردم جلدیی با عشق او، کز آتشش/ آب کردی مرمرا گر سنگ خارا بودمی»

2785) 

اق مشت ست/ چون شدی معشوق از آن پس هستییتا تو مشتاقی بدان کاین اشتیاق تو بتی»

 (395 )غ« نیست

 برند:قران سبق میرسیم که در غرابت از اهایی میا باز به نمونهامّ
 (21 )غ« اتا در نیندازی کفی ز اهلیلة خود در دو /نی قرص سازد قرصیی، مطبوخ هم مطبوخیی»

 (2924 )غ« گفتم: ای عقلم کجایی؟ عقل گفت:/ چون شدم می، چون کنم انگوریی؟»

 (542 )غ« هین ترکتازیی بکن کآن ترک در خرگاه شد»

 (1358 غ)« هاروتیی افروختی پس جادویش آموختی»

با ن، فروختاز هاروت حاصل مصدر ساختن و آن را نکره کردن و همراه آوردنش با فعل ا

رسی یک فابسیار دور از هندسة زبان و بلاغت شعر کلاساش گونیهمة فراز و فرود و گونه

 در این بیت: «دانیپایان»یا تنکیر اش گونیبا همة فراز و فرود و گونه است

 (5/1473« )دانییانیی/ عقل کامل داشت و پایانبود مردی صالحی ربّ»

ز افق رود و سر انکره گاه از نقش دستوری خود فراتر می «ی»تر یاد کردیم، که پیشچنان

 م است وتعظی این اغراق گاه در جهت .کندتواند اغراق را القا آورد. تنکیر میبلاغت درمی

 وصاً ی خصیعنی هنگامی که اسم معن ،یرهای دستة اخرسد در نمونهگاه تحقیر. به نظر می

 کنیم برو احساس می گرددتر میدارد، این معنی افزوننکره دریافت می «ی»حاصل مصدر 

 شود:یک تجربه و مفهوم انگشت نهاده می «ویژه بودن»

 (306 )غ« احب؟جان را ز توست هر دم سلطانیی مسلمّ/ این شکر از که گویم؟ از شاه یا ز ص»
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ن چشم آدهد که از سری پیوند مییِ آنی صوفیانه از تجربه و تجلّما را با تلقّ «دم هر»تعبیر 

 «یسلطان» این انداز پیوسته در حال تجدید است و تکراری در آن راه ندارد. بدین سانو چشم

یوه در مین شبا ه «هر دم»شود. هر لحظه به صورتی دیگر دریافت می کهبل ،تنها دیگر استنه

ا خود یک ج .(2986 )غ« ست ز تو شهر عقل راهر دم خرابیی»به کار رفته:  جایی دیگر

 آورد:را نکره می «یتجلّ»

 (2464 )غ «یی در نظری و منظریعشق و نیاز و بندگی هست نشان زندگی/ در طلب تجلّ »

اید لک باینکه سا است، چقدر باریک بر شیوه و منش سلوک عارفانه انگشت نهاده شده

جه ی مخصوص مواپیوسته باشد تا شاید در یک افق و دیدار با یک تجلّوجوی در جست

 شود. 

 در این نمونه:

 (1405 )غ« زنمام/ تا نبری گمان که من سهو و خطاش میدر دل هر فغان او چاشنیی سرشته»

 ای خاص وربهو اینکه در هر نیایشی تج گذاردبر پیوند ویژة میان انسان و خدا دست می

ته یگر گرفها رنگی دمصوتّاست و این همه با دستیاری تنیدگی تنکیر و التقای  متفاوت نهفته

 ،وییاز س .در دارو تازگی اهمیت بسیا تنوعّاست. تعبیر چاشنی نیز ظرافتی دارد؛ زیرا در آن 

ها دارد. برای توصیف تجربة غیبی سابقه «مزه»گیری از در تعابیر مولانا و پدرش بهره

 وایی ماآدیدة یات در هستی در اینجا هم با ساخت نکره و پها و تجلّجلوهگونی چشمگیر گونه

 :است همنشین شده

 (2033 غ« )ه را ز فضلت خورشیدیی دگر ده/ خورشید فضل خود را بر جمله رام گردانهر ذرّ»

 :ملاحظه کنیدها را این بیت ،و در همین افق و بافت

 (2055 )غ« به کبر از جهت امتحان جنبانیی/ شور برآردباز چو ناگه کنی سلسله»

 گیر که خود جوهریی نیست پی مشتریی/ چون نکنی سروریی؟ ابر گهربار تو کو؟»

 (2144 غ« )؟بر سر مستان ابد خارجیی راه زند/ شحنگیی چون نکنی؟ زخم تو کو؟ دار تو کو

مونة ه نسبا  «شحنگیی»و « سروریی»زی میان توان تمایروشنی میدر دو بیت واپسین به

ای لمهنمایند تا سه کتر میاند، غریبدیگر احساس کرد. آن دو واژه که حاصل مصدر نکره

ی ند )جوهری و خارجی(. مولانا حتّهست که نکرة اسم )مشتری( و صفت جانشین اسم

 کند:را بارها از این دست نکره می «دلداری»
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، 1184 غ ،2453 غ ،2441 غ ،872 غ ،965 )غ« چو تو دلداریی کنی دو جهان جمله دل شود»

6/3568). 

پی که ت پیاآوری این پدیده در یک بیت یا ابیاتکرار این کاربرد نامتعارف و نیز پی

ی دلبستگ ت ازها اشاره رفت، خود نشانة آشکاری اسهای فراوان دارد و به برخی از آننمونه

 شود.می أکیدتگی ذیری یک ویژناپها پنداری بر بیانمولانا به این پدیدة آوایی. در این نمونه

است و  شمگیردوم نکره چ «ی»های مولانا با ای است که در بسیاری از نمونهاین البته نکته

و  تعبیر نخست حاصل مصدری باشد. گاه مولانا با آوردن «ی»منحصر به مواردی نیست که 

 کند:بودن تصریح می «طور دیگر»توضیحی بر این 

 (3/809« )هان/ بازیی دیگر ز حکم آسمانتا علف چیند ببیند ناگ»

 (5/791« )جای آن نشاند[ بهتر به11ی اول نماند/ هستیی ]از مبدل هست»

ختوم دهند که مای را توضیح میواژه «ویژه بودن»آیند، هایی که از پی میوارهگاه جمله

 هاست:  به التقای واکه

 (742 )غ« کند ن تو را بی تواو عالم کتا بود کز شمس تبریزی بیابی مستیی/ از ورای هر د»

 (1/1717« )ید ز وحی آواز او/ پیش از آغاز وجود آغاز اوطوطیی کا»

ک بند یپیوندد که آن اسم با ای را که به اسمی مینکره «ی»برخی دستورپژوهان،  

پیداست  .(598: 1395خوانند )طباطبایی، موصولی می «ی»شود، موصولی توصیف می

 انداز نحو و معانی است.نکره، از چشم «ی»تن این موصولی دانس

 ونخست تحقیر  نکره در یک کلمة واحد، «ی»در این بیت باز اگر از منظر معانی بنگریم، 

 کند:بار دیگر تعظیم را القا می

 (1078 )غ «ن شکرجهان اندر دلت آید مخر/ شادیی کان از دلت آید زهی کا ن ازشادیی کا»

 ژه سخنلی ویبینید که با دو بار خطاب به لولیان چگونه از یک لویا در این نمونه ب 

گیری از ا بهرهگوید؛ درست بمیای رؤیاوار و شاعرانه بازگوید و داستان او را البته به شیوهمی

 و نیز طنین این پدیده: -و نه تعریف!–تنکیر 

 

 ای لولیان! ای لولیان! یک لولیی دیوانه شد»

 خانه شدنک سوی مجنون طشتش فتاد از بام ما                                      
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 وجوگشت گرِد حوض او چون تشنگان در جستمی

 (526 )غ« ه شدنانه ناگهان در حوض ما ترنانچون خشک                       

 دهد:در نمونة دیگر کاربست صفتی از جنس موصوف، اختصاص را نشان می

 رونق شاهنشهیای حسرت سرو سهی، ای »

 (2432 )غ« ایخواهم که یاران را دهی، یک یاریی یارانه                          

د، این نکره هم برای موصوف و هم برای صفت که طرز و طنینی کهن دار «ی»کاربرد 

را  ان عربیر زبای اسلوب مفعول مطلق دتر ساخته است و تا اندازهبر اختصاص را افزون تأکید

 آورد.ر میبه خاط

در  هو نموندگیرد، گاه هایی که پدیدة آوایی در قافیه یا قافیة درونی جای میدر میان بیت

 وت:نخستینشان متفا «ی» ادوم هر دو نکره است؛ امّ «ی»آیند که کنار یکدیگر می

 (5/4124« )داد ما را فضل حق فرعونیی/ نه چو فرعونیت و ملکت فانیی»

رار ریف تکظیزی با تما ،نی قافیه، پدیدة آوایی ما در عین نزدیکیبدین سان در ضربة پایا

 «ی»ی با لیاقت همنشین شده با حاصل مصدر «ی»شود. در نمونة دیگر یک صفت نسبی با می

 ساز:اسم

 (1/1607« )ای سباح و نی دریاییی/ در میفگن خویش از خودرایییچون نه»

زات یز تماینو نخستین  «ی»ای دربردارندة هج بارةها گاهی تفاوت تکیه دردر این نمونه

  .وجود داردمعنایی 

بی سپس به یک صفت نس ،رسیمدرپی به یک اسم نکرة آشنا میجایی در دو بیت پی

 اش باز یک اسم ذات:نامعمول برساخته از یک مصدر عربی و در زوج قافیه

 فزودشست و پاکی میبر لب جو صوفیی بنشسته بود/ دست و رو می»

 (6/1330« )قفایش دید چون تخییلیی/ کرد او را آرزوی سیلیی او

ها در صحنة تر شده است. این بیتافزون «ل»پیش از  «ی»با یک جفت  «تخییلیی»غرابت 

شود ار میپدید «ت ندیدآن رنجور که طبیب در او امید صحّ »آمیز ة مطایبهمخصوصی از قصّ

. ستا ستهکند که بر لب جو نشی صوفیی میه، هوس سیلی زدن بر قفاکه قهرمان رنجور قصّ 

را ماج کند و گره در جریانمنش طنزآمیزش را آشکار می ،درست از همین صحنه ،داستان

 افکند.می
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حنة صن یا اس از ماجرای داستاای حسّهای شاخصی یاد کنیم که در نقطهباید از نمونه

 شوند. ی از توصیف پدیدار میخاصّ

 ست:تنی ا، یاف«شاه در سیران در موکب خود اسپی بس نادر...دیدن خوارزم»ة در قصّ 

 (6/3380« )چون خدا پیوستگیی داده است/ بر سرم مال ای مسیحا زود دست»

ملک، مادالوگداز یکی از امیران خوارزمشاه است خطاب به عسوزاین بخشی از گفتار پر

مخصوص  ستگیق و پیوتعلّپس از آنکه شاه اسب او را دیده و چشمش را گرفته است. امیر بر 

. عماد گیردثیر قرار میأالملک تحت تای که عمادگونهبه ؛گذاردخود به این اسب انگشت می

ال ایگاه مججکند. در این در این باره نزد شاه، پایمردی و نزدیک خداوند، نیایشی پنهان می

ش که با پدیدة به اسبا باید دانست پیوستگی امیر امّ ؛[12] پرداختن به ظرایف داستان نیست

 ه دارد.آوایی ما درپیوسته و برجستگی یافته، جایگاهی ویژه در این قصّ

وند ، هنگامی که خدا«دارموحی کردن حق به موسی که تو را دوست می»در حکایت 

ان یت درخشین باکند، در میانه به اش با بندة خاص را به پیوند مادر و کودک مانند میرابطه

 رسیم:می

 (4/2925« )رش گر سیلیی بر وی زند/ هم به مادر آید و بر وی تندماد»

به  خدا ر/ی از عتاب مادبنده حتّ درست همین جاست که کودک/ ،ترین بخش تمثیلمؤثرّ

 وه است اشارات مخصوصی را در خود گنجاند «سیلی»برد. بدین سان این خود او پناه می

ها و احساس بلاها و شرور و سردرگمیاز  سوزای از تجارب آدمیدربرگیرندة مجموعه

 است. راندگی

به  ن دفترز دومیاهنگامی که مولانا داستانی را  ،نمایدرخ می مثنوینمونة دیگر در اواخر 

 آورد:یاد می

 آن وجود ةچنان که وجه وام شیخ بود/ بسته و موقوف گریآن»...

 (4186-6/4185« )کودک حلوایی بگریست زار/ توخته شد وام آن شیخ کبار

گریستن کودک  ،مایهترین بندر ماجرای غریمان شیخ احمد خضرویه، مرکزی

ود. آفرین شرود این مایه نقشنمی تصوّر هحلوافروش است؛ کودکی که هنگام ورود به قصّ

 ه به تصریح شیخ و راوی همین معنی است که:حقیقت سرّ قصّدر

 (2/442« )جوش آید بهتا نگرید کودک حلوافروش/ بحر رحمت درنمی»
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المی برد و به عکه رسول یکسر رسالتش را از یاد می «آمدن رسول روم تا عمر»ة در قصّ

 سحور اینپرسد و عمر ممی «از سبب ابتلای ارواح با این آب و گل اجساد»برد و دیگر راه می

 شود:ال میسؤ

 (1/1517« )کنیکنی/ معنیی را بند حرفی میگفت تو بحثی شگرفی می»

م ای به پیاشارهکمترین ا بدونسازد و است که داستان را رازناک می «معنی»همین  قیقاًو د

 شود.ه در سرگردانی مخاطب و رسول رها میی پاسخ این پرسش معنوی، قصّرسول و حتّ

ر دی که ، هنگام«بکشت از بهر تعصّداستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می»در 

بری، یی نمیه جابگوید که با کشتار ترسایان راه این معنی سخن می ه وزیر با شاه ازآغاز قصّ

ود ختزویر  وبیر جوید. پیداست با شناختی که از تدشاه با شوق و شتاب از او راه چاره را می

ه وزیر مینان بین اطتر خواهد بود. در پرسش پادشاه هم امؤثرّتر و داند مکر او پیچیدهدارد، می

دیدة ین پب و نفرت شگرف او نسبت به نصرانیان و این هر دو با اصّآشکار است و هم تع

 انداز شده است:آوایی طنین

 شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست؟/ چارة آن مکر و آن تزویر چیست؟»

 (343-1/342« )تا نماند در جهان نصرانیی/ نی هویدادین و نی پنهانیی

ب و غری ، در وصف خوابی غیبی«داستان آن مرد که وظیفه داشت از محتسب تبریز»در 

 ،واییپدیدة آ این بار به چهار ،ای نزدیکدر دوبیت با فاصله ،رسانده را به اوج معنا میکه قصّ

 کنند:ناپذیری و تمایز تجربه تکیه میرسیم که بر بیاندر آخر قوافی می دقیقاً

 (6/3568« )دلی دلدارییای در بیای بیداریی/ بستهخواب در بنهاده»

 (6/3578« )در عدم پنهان شده موجودیی/ در سرشت ساجدی مسجودیی»... 

ترین در داستان کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا نیز پدیداری این پدیدة آوایی در خاص

گذرد. ای دیگر بخشیده است. داستان بر ساحل دریا میافق مکاشفه را جلوه ،هصحنة قصّ

و و ناگهان یکی از امیران پیشینش با او مواجه  ابراهیم سرگرم دوختن دلق خویش است

واسطة گیرد و باز ابراهیم بیشکل می تعجّبیشود. به تصریح راوی در خاطر امیر پرسش و می

که گفتاری درگیرد، کار را به کنش داستانی آن بدونمولانا «. اشواقف گشت از اندیشه»کلام 

شود؛ آوازی بلند و ینجا نخستین کلام نمایان میاندازد و ادریا میدر کشاند. شیخ سوزن را می

از چه کسی  شود.خواهد. مخاطب همراه با امیر بر حیرتش افزوده میسوزن را می ،غریب
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این چنین به تماشا کشیده است؟  -به پندار امیر–جوید؟ آیا ماجرای جنون او سوزن را می

ر عین حال بسیار شاعرانه و ای دشود؛ صحنهدرست همین جاست که افق مکاشفه گشوده می

 البته با طنین پدیدة آوایی در قافیه:

 (2/3226« )صد هزاران ماهی اللهیی/ سوزن زر در لب هر ماهیی»

ة ر میاندغیب  آنجا که قهرمان داستان بر ساحل و آستانة دریای ،ة غریب دقوقیو در قصّ

پایان  ری او واعتگبیند که به شفیای ماند، صحنهنماز در حالی که هفت ابدال بر او اقامه کرده

یده آید، این پدای که به چشم دقوقی میانجامد، درست سرِ وصف صحنهنامنتظر ماجرا می

 شود:پدیدار می

 (3/2179« )در میان موج دید او کشتیی/ در قضا و در بلا و زشتیی»

 

 «ی»های های با قوافی مختوم به التقای واکهدرنگی در غزل
یابد یان میایی پاها با این پدیدة آوکه کلمات قافیة آن هاییلی کرد بیشتر غزباید یادآور

ا نسبی یدری ها اشاره کردیم، یای دومشان نکره است و یای نخستین، اصل مصتر به آنو پیش

ند و اامتعارفها نبا تنکیر مفاهیم تجریدی سروکار داریم. بسیاری از این کاربرد است. غالباً

یی، ، انبازبخازییسراندازیی، ا سازیی،طرب جایگاه قافیة غزل غرابتی دارند؛ مانند:در  خصوصاً

 اییی،زعیسی خوانیی، سبحانیی، زنبوریی، معموریی، بغراقانیی، بورانیی،پردازیی، خطقالب

 .افزاییی، بدفرماییی، فردایییجنون

در [، 13] نشده است عارف چندان التفاتواسطة همین قوافی نامتها شاید بهبه این غزل

 تأکیدای کند؛ گونهاحساسی را به مخاطب منتقل می ،ای ممتازه شیوهحالی که همین تمایز ب

هر بار  ری شاعرنداپ رفته،ای از ابهام فروای ویژه که از غایت ظرافت و نازکی در هالهبر تجربه

شارت ای ادرآویزد و بر یتری متفاوتایانو زنگ پ ترکوشد به تعبیری غریببرای بیانش می

احساس  ای ناآشنا،هناپذیری و تقلا برای بیان به شیوای تازه باز کند. القای بیانزاویه ،بدان

 زل قدریین غای است که در سراپای این اشعار منتشر شده است. در این میان شاید ادوگانه

 باشد:تر و غریب نغزتر

 ییدل اشکاررهد هر خستهز دام تن وا میرسد با پرسش و دلداریی/ ابویی ز گردون می»

 ارییپرد/ هر کوه و لنگر زین صلا دارد دگر رهوا میشود سوی ثریّهر مرغ صدپر می
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 (2453 )غ.« یی..پاره گشتگی/ اجزای هر تن سوی سر برداشته طیار مرغان ابراهیم بین با پاره

؟ ته اسره رفتار شدراستی در کدام سرود و سخن، چنین خلاق و غریب با اسلوب نکبه

گون آن نهغی گونکره و القائات بلا «ی»ی به کاربرد طور کلّباید یادآوری کرد که مولانا به

ر ی دآوری صفات نکره در سخن او یاد کردیم؛ چیزی که حتّتر از پیدلبسته است. پیش

بر  تأکید [ در رفتار بلاغی مولانا با این صورت دستوری14] عناوین منثور جلوه دارد.

 اختصاص و ویژگی و دیگربودگی، مرکزیت دارد.

در  ،سریان آندر پیوند سرّ آدمی با خداوند و جه اشاره به ویژه بودن تجربه، مخصوصاً

شود. یاد می ها از آنترین شیوهها دارد و در زیباشناسی عارفانه به باریکت صوفیانه جلوهسنّ

یفیت وند و کخدا/ناپذیری زیبایی معشوقو بیان ی ادب عاشقانة ما از رازآمیزیدر عرفان و حتّ

 «لایوصف رک وید»اند و از آن با تعبیراتی چون ها آوردهتجربة عاشقانه و حال عارفانه سخن

ای که در تحلیل بهتجر ؛[15] اندیاد کرده «آن»ویژه و به «لطیفة نهانی»یا  «ادراک بلاکیف»یا 

زی در ز مرموآید. پنداری این همه را به طرمین به میاادراک زیباشناختی نیز از آن سخن 

یق ا دقابهای دستور زبانی و گره زدن آن نکره نهفته باشند. باریک شدن در ظرافت «ی»

ة در قصّ  ثلاًم بودن رابطة انسان و خدا.ویژه در اشارت به مخصوص به ،عرفانی سوابقی دارد

اند، وردهن پرآ دربارةعرفانی فراوان  ویلاتلات و تأمّسرارآمیز خضر و موسی که صوفیان تأا

ز ادانشی  مه[ وشود که مهربانی ]:رحفی میای معرّآید، بندهمیان نمی بهخضر که از او نامی 

ی ه دلالتنکر رسد این کاربست اسلوبنزدیک ]:لدن[ خداوند به او داده شده است. به نظر می

 [16] .دارد بر ویژه و متفاوت بودن این پیوند و این مهر و دانش

آنجا که  ،صل در تعابیر قرآنی یافتنی استلم متّت عرفانی چنین نگاهی به ضمیر متکّدر سنّ

دهد. عارفان در ای آدمی یا امری انسانی را بدین شیوه با خود نسبت میخداوند به گونه

نهادند دست می «اختصاص اضافت»، بر «خلقت بیدی»و «نفخت فیه من روحی»تعابیری چون 

انسان و  نسبتی که در میانة تمام دستگاه آفرینش تنها و تنها میان .(67: 1374رازی،  )نجم

خطاب به ابلیس نیز  «لعنتی»ی در تعبیر [ حت17ّشود. ]تعبیر می «رّسِ»خداوند هست و از آن به 

در حکایتی غریب که برای شرح وادی طلب در  عطاّراند. عارفان آیتی از لطف کشف کرده

ار در حالی که زنّ ؛کندقرار توصیف میکند، شبلی را بر بستر مرگ بیتعبیه میمنقار هدهد 
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حیرت بسته و از رشک و غیرت نسبت به ابلیس گدازان است. شبلی در دم آخر درست بر 

 گذارد:انگشت می «ی»همین 

 (383-282: 1393 ،عطاّر)« چون خطاب لعنتی او راست بس/ از اضافت آید افسوسم به کس»

[18] 

 گوید: اند. سنایی میدر مورد کعبه از همین زاویه نگریسته «بیتی»عارفان در تعبیر 

( 261 ،های سنایی)مثنوی« کعبه را جامه کردن از هوس است/ یاء بیتی جمال کعبه بس است»

  .(125: 1384کند)مولانا، بیتی که مولانا هم نقل می

 الاولیاذکرتدر  اپسین حکایت ذکر حلاجدر و ه آن اشاره کرد،ا نمونة غریبی که باید بامّ

ایان پبه  های کهن با همین حکایتنویسکتاب در شماری از دست ،شود. بدین ساننمایان می

 آید. این بخش در تصحیح شفیعی کدکنی چنین ضبط شده است:می

گفت: یکی انا تو گفتی و  ،ابلیس را بدید ،و نقل است که چون حسین را بر دار کردند»

انا من. تو اناالحق گفتی و من انا خیر. مرا لعنت بار آورد و تو را رحمت. تفاوت از  یکی

را جای « یی»که چنان ؛از خود دور کردم« یی»چیست؟ گفت: تو انانیت به خود بردی و من 

انا خیر منه »نهد: دست می «ی»م در اینجا هم بر ضمیر متکلّ .(1/647: 1398 ،عطاّر)« نیست

حلاج به ابلیس »کند: که شفیعی کدکنی یادآوری میچنان ،(12: )اعراف« رخلقتنی من نا

هم به این  مثنویو اینکه در « م وحده )=یی( را از خود دور کردممن ضمیر متکلّ :گویدمی

م ضمیر متکلّ «ی»( و نیز این نکته که 2522-2/2522داستان و قیاس مشهور اشاره شده است )

های دیگر به نویسدر دست .(2/1391 :)همان «یا»و گاهی  «ی»نوشتند و گاهی می «یی»را 

چنان که لی حال  ؛و من لی از خود دور کردم»ازجمله:  ؛رسیمپذیری میلمّأهای تضبط

« چنان که یی را جای نیست»و « تو انانیت به خود بردی و من بی از خود دور کردم»یا « نیست

چون  .گفت یکی انا تو گفتی و یکی من»...ده: چنین گزارش کر 1نونیکلس .(2/1047 :)همان

است که از آن تو رحمت بار آورد و از آن من لعنت؟ حلاج گفت: تو انا به در خود بردی من 

که دیدی و شنیدی تا بدانی که منی کردن چنان ،از خود دور کردم. مرا رحمت آمد و تو را نه

به نظر  .(2/145: 1370، همان)« غایت نیکوستهنه نیکوست و منی از خود دور کردن ب

ت و زیباشناسی صوفیان سابقه داشته، کاتبان را به که در سنّ «یی»رسد غرابت اشاره به می

                                                           

1. Nicholson 
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ساخته است. از یک حرف صوفیانة دیگر در زمینة  مایلدگرگون و آسان ساختن عبارات 

وحید اسقاط الت»صورت: و نیز به« التوحید اسقاط الیاءات»یاد کنیم:  «ی»باریک شدن در 

ها «ی»توحید عبارت است از نادیده گرفتن و رها کردن همة  ،در این تعبیر عرفانی«. الاضافات

قات آدمی م است و با تعبیری کنایی به مجموعة تعلّکه منظور یای اضافت و نسبت به متکلّ

ل: لی و و قیل التوحید اسقاط الیاءات؛ لا تقو»گوید: می ة قشیریهرسالدلالت دارد. قشیری در 

 .توحید افکندن اضافت بود از خویشتن»خوانیم: و در گزارش پارسی می« بی و منیّ و الیّ

ست در ذات/ نکوگویی نکو گفته»: گوید اسرارنامهدر  عطاّرو « نگوید: مرا و به من و از من

ن/ گر بود مویی اضافت در میا»و باز در روایت وادی فقر و فنا: « که التوحید اسقاط الاضافات

 .(519: 1374قشیری، ؛ 753 و 417: 1393، همان)« هست صد عالم مسافت در میان

ها میزیم. تنضمیر عربی درآ «ی»فارسی را با  «ی»خواهیم پسوند البته به هیچ روی نمی

نه از شناسی صوفیاخواستیم یادآوری کنیم که ملاحظات بلاغی و زیباشناختی در افق جهان

 دستوری پیشینه دارد.  رهگذر باریک شدن در دقایق

 

 یای مصدری
به  عمولاًساز تعبیر کرد، متوان از آن به یای اسمیای مصدری یا حاصل مصدری که می

سازد. چسبد و آن را به حاصل مصدر یا اسم مصدر و اسم معنی بدل میآخر صفت می

 یاری ازر بست داند. دقّهای فرنگی آن را پسوند اسم معنی خواندهدر زبان ،که گفتیمچنان

 «ی» ه خودصل شده کای متّ نکره به کلمه «ی»دهد شدة پیشین مولانا نشان میهای یادنمونه

 مصدری دارد.

 یای دومین، مصدری است: ،های این بخشا در نمونهامّ

 (6/740« )مرد بالغ گشت آن بچًگی بمرد/ رومیی شد، صبغت زنگی سترد»

 پسوند مصدری همنشین شده است. در این بیت شاهد با دو کلمة دیگر دارای

ها با شواهد پیشین در آن است که تکیه در اینجا بر تمایز ظریف آوایی این دسته از نمونه

مانند  ،دوم نکره باشد «ی»نخست مصدری و  «ی»ا در مواردی که دوم است؛ امّ «ی»

اید بر آن ، تکیه بر یای نخست است و یای دوم تکیه ندارد. نکتة دیگری که ب«سازییطرب»

سیاق  ،حقیقتکن است یای نسبت به نظر برسد. درکه یای مصدری مم است انگشت نهاد این
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وکار داریم. باید یادآوری کرد در شواهد دهد با کدام پسوند سرکلام و بافت سخن نشان می

 ای به نظر نرسید که یای دوم مصدری باشد.  مربوط به پدیدة ما نمونه

ولانا گری و سردهی کردن. مدر معنای ساقی «ساقیی»یم: به سراغ شواهد دیگر برو

 هم هست های دیگریبا پسوند نکره را بارها به کار برده است. نمونه «ساقیی»که دیدیم چنان

 .«صوفیی» و «ماهیی»ها به کار رفته است؛ مانند به دو یا سه گونه در آن «ی»که پسوند 

 (302 )غ« در خمارم روز و شبساقیی کردی بشر را چل صبوح/ زآن خمیر ان»

کند. همین اینجا هم یای پس از یا، پنداری بر پیوند ویژة آدمی با خداوند تکیه می

اد یحق  وعنوان شاهد سرّی میان انسان گری ازلی خداوند است که صوفیان از آن بهیساق

 )غ« ود بسوزخآدمیی را همه در »جای آدمیّت: رسیم بهمی «آدمیی»دیگر به  کنند. در جایمی

3460). 

 د )رک:یاد کر «ی»باید از گرایش مولانا به ساخت و کاربرد حاصل مصدر با پسوند 

ویژه به ،کاربردندبسیاری از این حاصل مصدرها نامتعارف یا کم .(180-174: 1366صدیقیان، 

 اند:آنکه برخلاف معمول از صفت ساخته نشده

« جز دریایی؟کفِّ دریا چه کند خواجه به» ،(3068 )غ« ز گل گلی بستاند ز خار هم خاری»

 .(2887 )غ

افری ک، "با وی از ایمان و کفر، باخبری"»سازد: گاه با یک گروه، حاصل مصدر می

 .(468 )غ« است

شدة کفر و ای که از کفر آفریده و تمایزش با مرزهای شناختهتمام ظرافت معنای تازه

ر برد کمتای کارپدر مولانا نیز گونه معارفست. در ایمان، با همین شیوه نمایش داده شده ا

معنی ناقص ب بودن یا نقصانی بهجای مرتّمعمول حاصل مصدر رواج دارد؛ مانند ترتیبی به

 .(121: ب1369)رک: معین،  بودن

ی جریدتمفهومی  بارةرفتار نامتعارف با حاصل مصدر گاه از تصویرآفرینی محسوس در

 :ستا تر گشتهمایهو فزون گردیدهیادشده با تشدید همراه  تأکیدها نهآید. در این نموفراهم می

 (3/2035« )اتّفاق منکریّ اشقیا در گمان افتاد جان انبیا/ ز»

 (2/2501« )حد مشتی لئیمحدیّ خویش بگمار ای کریم/ بر کژیّ بیبی»
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 ربرد ون کابرد. گویی اید به کار میصورت گسترده یای پایان کلمات را مشدّمولانا به

نشان  توان از آنجزو کلمه، می «ی»ی و حتّ «ی»انواع پسوند  بارةدارد. دررا خوش می تأکید

 یافت:

 (1791 )غ« هنجار منناموس لیلیّان برد لیلیّ خوش»

« ری؟م دابازیّ من دیدی ازین چنبر چه غآوازیّ من دیدی، دواسازیّ من دیدی/ رسنخوش»

 (2531 )غ

 (5/1769« )تییّ ز دوغنه مس ،بادة خاصی»

 (6/1228« )ای شقییّ که خداش این حرص داد»

 (4/2496« )گه ندات آمد ازین چرخ نقی/ که شقییّ و شقییّ و شقی»

 (3052 )غ« همه تویی که گهی هادییّ و گه مهدی»

 (3/3775« )جز خیالی عارضییّ باطلی/ کاو بود چون صبح کاذب آفلی»

یشتر دید باز رهگذر تش تأکیدیی همراه شده و شدّت پنج نمونة واپسین با پدیدة آوا 

 است. گردیده

ل حاص «ی»سوند پباید یادآوری کرد که در قلمرو پدیدة آوایی ما، رفتار غریب مولانا با 

آید. شده مینکره از پس پسوند یاد «ی»یابیم که پسوند هایی میمصدری را بیشتر در نمونه

ست تا اند نکره دومین بیشتر پسو «ی»در پایان کلمات،  «ی»ی در شواهد پیاپی شدن طور کلّبه

حتیاط شمارند و با قید ادوم حاصل مصدری باشد اندک «ی»های دیگر. شواهدی که گونه

 ز پدیدةاهدی انماید. البته شدومش پسوند نسبی باشد یافتنی نمی «ی»ای که باید گفت نمونه

ن ربارة آدقاطعی  پروا و پرهیز کهبل ،یافت نشددوم نسبی باشد در متون کهنه و نو  «ی»ما که 

هایی که ه[ نمون19] رسد.کودکان به گوش می آید. گاه در زبان گفتاری خصوصاًبه چشم می

ی تا ها اشکال فعلدر میان آن .های دیگر باشد، از پی خواهد آمددوم از گونه «ی»پسوند 

شد دساز باوم قید «ی»رسند و شواهدی که میهای نکره نا به پای نمونهامّ ؛ای پرشمارنداندازه

 بسیار نادر است.

 یای فعلی
دوم این میدان  «ی»ا در مقام حضوری گسترده دارد؛ امّ ،در قلمرو افعال «ی»پسوند 

در معنی  «ی»هنگامی که  ،پذیرند. نخستی بخشها به دو دستة کلّشود. این نمونهتر میتنگ
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پایان گرفته است؛ مانند موسیی  «ی»شود که با صل میای متّرود و به کلمهبه کار می «هستی»

 «ی»سبد که خود مختوم به چبه فعلی می «ی»مواردی است که  ،در معنی موسی هستی. دیگر

 است؛ مانند داشتیی.

 ست:در جایگاه صیغة مفرد مخاطب فعل ربطی ا «ی»ا دستة نخستین که در آن امّ

 (6/2726« )ه رحمت و وهابییای اخی من خاکیم تو آبیی/ لیک شا»

 (4/2717« )گر به هامان مایلی، هامانیی/ ور به موسی مایلی سبحانیی»

یوه، هاست، بدین شگوناگون خطاب که مولانا دلبستة آنهای وبرسد اسلبه نظر می

 ب یاشوند و حالت عتاآورتر میگیرند. گویی به مخاطب رویای دیگر میو جلوه تأکید

ر د یابد. خصوصاًص میالقای اعتماد به نفس یا پرسش تردیدآمیز، تشخّ هشدار یا حسّ

ا دهند، بهایی که از رهگدر اسلوب خطاب، مخاطب را در جایگاه تمثیل قرار میتمثیل

کاسة  تی یازنند که تو خودت آن ماهی هستر تلنگر میمؤثرّای همراهی این پدیده به شیوه

روگردانی  ه داستانِ مفتون شدن قاضی بر زن جوحی،تهی. در این نمونة درخشان در بزنگا

 شود:و غرابت آوایی همراه می تأکیدبا  ،ه به مخاطبراوی از قصّ

 (6/4537« )خرندهر دمی صندوقیی ای بدپسند/ هاتفان و غیبیانت می»

ه دوق گره صنب رسد، دقیقاًولا میوی اضطراب و هولنقطة اوج ماجرا که قهرمان به منتها

سوند پکند، با دریافت مایة داستان اشاره میترین بنکه به مرکزی «صندوق». واژة خوردمی

ار در ی گرفتای باریک به قاضشود که با کنایهبه صندوقی بدل می ،نسبت «ی»یعنی  ،نخستین

 ؛ردتر دارسوایی سوزشی سخت ،گردد. او در آستان سوختن است و اگر نسوزدصندوق بازمی

گانه ندوق یکند و مخاطب را با قاضی نهفته در صارچوب داستان گذر میدوم از چ «ی»ا امّ

ز اری است که بسیا مانند نقطة اوجی «صندوقیی»راستی دو هجایی واپسین گرداند. بهمی

ه جاندند که در هر اثر در یک لحظة مخصوص گناشناسان و رهبران ارکستر برآنموسیقی

 شده است. 

فعل  به پایان «ی»رسیم که پسوند هایی میبه نمونه ،که گفتیمدر دستة دوم چنان

ط رطی )شره شایی است و گاپیوندد. این پسوند در این شواهد خود دو گونه است: گاه تمنّمی

  .و جزای شرط(
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اری خبجه ای. وایی و شرطهای مولانا با دو وجه دستوری سروکار داریم: تمنّدر این نمونه

ای روشن از شانهناند تری است. این نکته شاید بتوبا آنکه وجه رایج با قید احتیاط نمونه ندارد،

 شمار آید. های بیان عاطفی و دارای انعطاف بهگرایش مولانا به شیوه

ه در ین وجاایی بیانگر آرزوی روی دادن یا بودن فعل یا صفت و حالتی است. وجه تمنّ

هایی شاننند چهر ،تریج از میان رفته استدبه ، ولیهای ایرانی بودههای دور در زبانگذشته

: 1374لری، ا مجهول بوده است )ناتل خانبیان تمنّ «ی»از آن در متون کهن یافتنی است. 

. است شدهیاین وجه با کاشکی یا ای کاش و مانند آن همراه م غالباً .(331-332 ،2/307

ن رای بیابکه  خاصی از فعل اند و نیز کنار شکلایی را کنار وجه شرطی آوردهگاهی وجه تمنّ

 را گاه ه گونهپیوسته. این سبه فعل می «ی». در هر سه گونة فعل یادشده، است آمدهخواب می

ان نیز وجه ای از دستورنویسدسته .(577-576: 1395اند )طباطبایی، وجه تردیدی نام کرده

می لتزادر وجه ا ها راو آن وجهی مستقل ندانسته ،ایی و شرطی را در زبان فارسیتمنّ

ا در تمنّ «ی»چند نمونه از  .(303-298: 1383، ؛ همان397: 1392اند )فرشیدورد، گنجانیده

 اند:پایان گرفته «ی»هایی که خود به پایان فعل

 (3026 )غ« ای/ کاش بدانستیی بر چه قمر عاشقیکاش بدانستیی بر چه دراستاده»

 خوب خویشت بودی نشانییای کاشکی تو خویش زمانی بدانیی/ وز روی »

 (3003 غ)« خانة خوبان کشانییدر آب و گل تو همچو ستوران نخفتیی/ خود را به عیش

 اینکه ،گذارداش انگشت میگویی بر حسرت همیشگی ،مولانا از رهگذر پدیدة آوایی

ی او علیمتشناخت؛ آرمانی که در مرکز نظام فکری و کاش آدمی قدر مرتبة راستینش را می

 دارد.جای 

 پیروِ  های پایه وصورت جملهوجه شرطی شواهد چشمگیرتری دارد. این وجه بیشتر بهالبته 

تنها  «ی»این البته آید. می «ی»شود و بیشتر در آخر هر دو فعل شرط و جزایِ شرط پدیدار می

در گوش  ،از این رو .(330-2/321: 1374شود )رک: ناتل خانلری، در شواهد کهن دیده می

 کند:یب امروزی زنگی ناآشنا دارد و مخاطب اهل و آشنا لحنی باستانی احساس ممخاط

 (1/1322« )بینی عیان/ ور نه دشمن بودیی خود را به جانور خود آن بد را نمی»

 (2158 )غ« اش ندادییسبزه نرویدی اگر چاشنی»
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م هآن  ،شودها پدیدة آوایی در هر دو سویة شرط و جزای شرط پدیدار میدر این بیت

 زنندة دو هجای واپسین قافیه:و ضربه مؤثرّدر موقعیت 

 (1/3236« )چنین آب سیه نگشودییگر تو ینبوع الهی بودیی/ این»

 (6/1719« )جای خنده خون بگرستییخندة چه؟ رمزی ار دانستیی/ تو به»

 (6/1434« )از زن دیگر گرش آوردیی/ بر وی این جور و جفا کم کردیی»

ها چند که در آن گرفتهایی سراغ ر و درخشان این بخش را باید از غزلشواهد چشمگی

زل غها که از یک شوند. به این بیتدرپی پدیدار مینمونه در یک بافت و فضای شرطی پی

 گزین شده، بنگرید:

 چه شدی گر تو هم چو من شدیی عاشق ای فتی؟»

 همه روز اندرآن جنون همه شب اندرین بکا

 ستیی ز جهان دست شستیی...ز رفیقان گس

 که مجرّد شدم ز خود که مسلمّ شدم تو را

 ها گذشتیی به جنون بسته گشتیی...ز هوس

 (244 )غ« نه جنونی ز خلط و خون که طبیبش دهد دوا

متداد ادر  دقیقاً ،های دوم و سوم آمدهاب اینجاست که چهار فعلی که در بیتنکتة جذّ 

الب قو در ا و آرزمفهوم تمنّ ،در مصراع نخست. «دییاگر عاشق ش»فعل شرطی نخستین است؛ 

 وصف نشان و آرزونگاراین فضای آرمان ،شرطی گنجانده شده است. در چهار فعل بعدی

 دارد. اینرمیبمرز شرط و جزای شرط را  ،آید مولانا با ظرافتی کیمیاکارنظر می شود. بهمی

ن: کاش ن ساشدی و... و هم بدیعاشق می گونه خواند: اگر مانند منتوان اینشعر را هم می

ای شیرین شیوه . مولانا در جایی دیگر به گسستی و...شدی و از رفیقان میمانند من عاشق می

ش ش، در بختر از دو بیت نخستینکند؛ در غزلی که پیششرطی گذر می «ی»ا به تمنّ «ی»از 

سلوب ارم به ااز بیت چه«. یی...ای کاشکی تو خویش زمانی بدان» :ا یاد شدتمنّ «ی»شواهد 

 رسیم:شرطی می

 خبر بدیی گر تو جسمیی/ در جان قرار داشتیی گر تو جانییاز روح بی»

 با نیک و بد بساختی همچو دیگران/ با این و آنیی تو اگر این و آنیی

 اباییی/ یک نوع جوشیی چو یکی قازغانییذوق بودیی تو اگر یکیک
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 شتیی/ چون صاف گشتگان تو بر این آسمانییزین جوش دردوار اگر صاف گ

 (3003 )غ« گر گم شدی خیال تو جان و جهانیی/  «جان و جهان من!»گویی به هر خیال که: 

 ها جای گرفته،های زوج که جزای شرط در آنمصراع، بیت اخیر در اینجا هم در دو

ی ل پیوندغز مة آغازینها با نغا و آرزو دارند. گویی در این بیتآشکارا رنگ و نشان تمنّ

 افتیم.یابیم. به یاد شیوة فرود در موسیقی ایرانی میظریف می

فیه و ر هر قادرساند و شاعر حالِ اگررنگی را به غایت می و ا غزلی هست که این حسّ امّ

  .(2/742« )در اگر نتوان نشست»گفت: هر چند خود می ،نشیندگوشه و کنارش در اگر می

 تییخود و شوخ و مستیی/ طوق قمر شکستیی فوق فلک نشسمچو ما بیخواجه اگر تو ه»

 (2484 )غ« کی دم کس شنیدیی یا غم کس کشیدیی/ یا زر و سیم چیدیی گر تو فناپرستیی...

 ر ساختی ما دیعنی دوازده بار که پدیدة آوای ،جدا از قوافی ،بیتی در این غزل یازده

ن دست هایی از اینیز در میانة ابیات به نمونهشرط و جزای شرط آمده، دوازده بار دیگر 

ن اند. از ایهرسیم. از این دوازده مورد جز یکی همه در جایگاه قافیة درونی قرار گرفتمی

وی رة آوایی نبوده و پدید «ی»شرطی آمده که البته حرف آخر فعل  «ی»پنج فعل با  ،گذشته

رو بهدرپی رواخت شرط و جزای شرط پیای از سهم فشردهبدین سان با بافت به .نداده است

طی شر «ی»و پنج  «ی»پس از  «ی»وچهار آهنگی که تکرار بیستشویم. در کنار ضربمی

ط و آوری مفهوم شررسیم که از پیبه یک ساختار موسیقی معنوی می ،دیگر شکل داده

ربة تجا بخود همخوانی باریکی  ،مفهوم پیوستة جزای شرط پدید آمده است. این هماهنگی

: 1388که ویژگی ممتاز غزلیات شمس است )شفیعی کدکنی،  دارد یوحدت حالروحی و 

های دیگری این حالت اگررنگی یا انتشار شکل شرط و جزای شرط در غزل .(135 مه[]مقدّ

مده و پی نیا دیگری در «ی»هرچند  ،یه جای گرفتهفشرط یا جزا در قا «ی»هم یافتنی است که 

لق بو و گر خز قیل و قال ت»ن مایه از غرابت پدیدار نشده است؛ مانند: وایی و آآپدیدة 

 ،2919 غ ،2447 )غ« یک ساعت ار دو قبلکی از عقل و جان برخاستی» ،(3053 )غ« نبردندی

 .(2585 و غ 2517غ  ،2516 غ ،2782 غ

 .شنید وانداز گسترش موسیقی معنوی دید توان از چشماین تکرار اسلوب شرطی را می

های مختلف تر در بخشهایی که پیشا اینکه در این غزل و همین طور بسیاری از نمونهمّا

ص این پدیده را چشمگیرتر ساخته است. یاد شد، پدیدة آوایی در قافیه جای گرفته، تشخّ
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صی که تشخّ»به ، دارد «های قافیه در ساختار شعرنقش»لی که دربارة مّأشفیعی کدکنی در ت

 کندالتفات می« دادن به زیبایی ذاتی کلمات توجّه»و نیز  «بخشدخاص میقافیه به کلمات 

هم  .ها نمایان استهر دو نکته در این نمونه .(94-93 و 73-71، 62: 1376)شفیعی کدکنی، 

که ما را از ناهنجار  جهتگیرند و هم از آن جای می توجّهاز این رو که کلمات در مرکز 

شناختی انگیزد تا در افق زیباییدهد و ما را برمیوایی پرهیز میدانستن و شنیدن این پدیدة آ

 ای با آن مواجه شویم.تازه

 

 یای قیدساز
ی، د: گفتد؛ ماننالبته این افعال محدودن سازد.پیوندد و قید میگاه به فعل می «ی»پسوند 

 «ی»اردی مو در کارکردی داشته است: مانا و گویا، ولی گاه چنین «ا»گویی و پنداری. پسوند 

 .آمده: گفتیی، گوییی و پندارییقیدساز می «ی»دیگری پس از این 

که میل  گوییی دل گویدی» ،(2/3793و  6/2747 ،2/850« )گفتیی در باطنش دریاستی»

 .(6/2762« )او

 6/3121 ،6/3036« )ستگوییا شرقیّ و غربی با وی»گیرد: را نیز به کار می «گوییا»مولانا 

 .(1662 و غ

رک: ) سیاریبپذیرند؛ مانند اندکی و نکره می «ی»اید یادآوری کرد گاهی برخی قیدها ب

 [20] ها دارد.این کاربرد در شعر مولانا نمونه .(108-99: 1375فرشیدورد، 

 

 هاافزایی در برخی نمونهغرابت
ار ه کحوی بهای صرفی یا نیافته به پدیدة آوایی در شکلها کلمة پایاندر برخی نمونه

ظر نا در ر «ماهیی» مثلاً رسیم؛تر میکنیم به غرابتی افزونشوند که احساس میگرفته می

ست ار برده ه کاحاصل مصدری و خطابی ب ،بگیریم که مولانا بارها با هر سه گونة پسوند نکره

 :است تهتر یافا در این بیت با جمع بستن آن شکلی نامعمولامّ ؛ها یاد شدتر از آنو پیش

 (3/3596« )کنندها مییک در کُه مارهای پرفنند/ اندرین یم ماهییل»

گنجد. در در هندسة زبان فارسی نمیکره ساختن حاصل مصدر و جمع بستنش، ن اساساً

گونی تجربة ماهیی کردن، با این همنشین ساختن تنکیر و این جایگاه با ظرافتی غریب به گونه
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البته این بار از پس  ،شودن کاربرد غریب نزدیک میکند. در جای دیگر به ایجمع اشاره می

 .(6/1263« )ها کنیای هدهد که پیکیهم نه»رسیم: نسبت، به نشانة جمع می «ی»

 :است صلی افزودهدر شواهد دیگر به حاصل مصدر، ضمیر متّ

 (705 )غ« زد پرتو ساقییت بر ابر/ کز عکس تو ابرها سقا شد»

 (1713 )غ« ایمریبیاز درد چاره نیست چو اندر غ»

 ها به صفت نسبی:و در این نمونه

 (1004 )غ« ایم/ خیز قدح پر کن و پیش آر زودما چو خرابیم و خراباتی»

 (6/50« )لاجرم ما جنگییم از ضرّ و سود»

 (5/1008« )ها انداختیمصوفییم و خرقه»و در اینجا به کلمة بسیط: 

 (6/1825) «حال ة منکر بهگفتییش ای غصّ»ته: و جایی به فعلی که با این پدیده پایان یاف

ند پسو ،دهد و از آن پسهایی یک گروه را به پسوند حاصل مصدری پیوند میدر نمونه

 آورد:سرش می نکره را بر

 (1920 )غ« من بی تو نیم و لیک خواهم/ آن با توییی که هست پنهان»

وارة وصفی گذارد و با جملهمی انگشت «با توییی»بر « آن»، با ضمیر اشارة از این گذشته

 کند.یبه یک با تو بودن مخصوص، یک تجربة ویژه و مرموز اشاره م ،«که هست پنهان»

 زند:می «دمییآن»در جایی دیگر دم از 

 دمیای آندمی زآن که نهآدمیی آدمیی آدمی/ بسته»

 (3177 )غ« دمیی باش اگر محرمیآدمیی را همه در خود بسوز/ آن

 «ی»ا در بیت دوم به ؛ امّاست نکره آمده «ی»ا آدمیی دو بار در مصراع نخست با در اینج

 وتابی به سخن بخشیدهپیچ ،رسیم. این کاربرد دوگانه و تمایز آوایی/معناییحاصل مصدر می

ی که با آدمیی دارد، این ادمیی با موقعیت قرینه. باید در این دقیقه باریک شد که آناست

دوم  «ی»ا دوم حاصل مصدری است؛ امّ «ی»نخست نسبی و  «ی»نگیزد که ااحساس را برمی

 «ی»گویی  ،در مصراع دوم «دمیآن»به  توجّهویژه با به ،داشته باشد نیز پنداری طنین نسبی

البته دو یای پیاپی نسبی بسیار خلاف قیاس و قاعده  افزوده شده باشد.« دمیآن»نسبتی به آن 

دوم نسبی  «ی»آور شدیم در پدیدة آوایی ما همواره پرهیز قاطعی از تر هم یادپیش .نمایدمی

جای صفت د که حاصل مصدر و مفهوم مصدری بهشود. شاید بتوان چنین توجیه کردیده می
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رود شاید هم بتوان چنین که سلامت گاه در معنای سالم به کار میچنان ،به کار رفته باشد

آخر  «ی» ،بدین سان .دمیانه باشدمی بودن باش یا آنآنصل به/ در فضای[ تعبیر کرد که: ]متّ

تر سروکار داریم. از با یک حالت نامتعارف افزون ،هر روی را باید پسوند قیدساز دانست. به

نشان دم ازلی و هست، به کیفیت بی «آن»ی که در در این ترکیب با اشارة خاصّ ،این گذشته

 یابیم:سری پیوند میآن

 (1/1731« )مش کردم نهان/ با تو گویم ای تو اسرار جهان...آن دمی کز آد»

دها از ز پسونام اکدربة پایانی قافیه قرار گرفته، هردر این بیت نیز که پدیدة آوایی در ض

 دهد:سروکار می «ی»مولانا ما را با چهار پسوند  ای است و عملاًگونه

 (6/1824) «چون فروگیرد غمت گر چستیی/ زآن دم نومید کن واجستیی»

 و دومی شرطی است. در «هستی»معنای پسوند نخست خطابی است به «چستیی»در 

ر ی، هدر عین همسان ،، نخستین حاصل مصدری است و دیگری نکره. بدین سان«واجستیی»

 آفریند.می تنوعّزند و در تکرار پسوند ساز خود را می

د اربرک رین است. مخصوصاًآفشکل نحوی در افزودن غرابت نقش ،هایی دیگردر نمونه

اند، یافته پیاپیی که مفهومی تجریدی «ی»شان با کلمة مختوم به دو هایی که همنشینیفعل

 نمایند؛ مانند تلقین کردن با دلداریی:نامتعارف می

را  های کهن/ دلداریی تلقین بکن مر ترجمانکه هستت در سخن مستیّ می ای آن»

 (2441 )غ« ساعتی

توان مینمگیر ا از یک شاهد چشامّ ؛ز این دست در شواهد پیشین یافتنی استهایی انمونه

 گذشت:

یی یکتا زالا ای شاه یغمایی شدم پرشور و شیدایی/ مرا یکتاییی فرما دوتا گشتم »

 (2، بند31 بند)ترجیع

کند: یلقا مایکتایی فرمودن غریب است تا چه رسد به نکره ساختنش که چنین معنایی را 

 ی یکتایی ویژه و مرموز.اگونه

 انداز زیباشناسی و بلاغتاز چشم
گمان های بلاغی به میان آمد. بیجا سخن از نکتههای گوناگون، جابهدر گزارش نمونه

آن در افق بلاغت نگریست. در پایان این به برای بررسی درست و سنجیدة این پدیده باید 
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ته، پدیداری این پدیده را در شعر مولانا از گفهای پیشبندی نکتهکوشیم با جمعگفتار می

 سنجی تحلیل کنیم.منظر زیباشناسی و سخن

نماید نجار بناه نامتعارف و ،ه در نگاه آغازین ممکن است این پدیده از لحاظ آواییکبا آن

 دری تا ارسیهای شعر و نثر فاز نخستین نمونه ،ای پرهیز و پروا از آن احساس شودو گونه

ا امّ ؛تر باشدهای آن کمشده است. گویا از سدة هشتم به این سو، نمونهته پدیدار میامروز پیوس

ن نیز ای نثوردر شعر مولانا حضور چشمگیری دارد. در شعر شماری از شاعران و برخی متون م

ری تر. یادآودنیتر است و با مولانا سنجیشاخص عطاّرشعر  ،ای دارد. در این میانپدیده جلوه

ر شمار ی را دای کمّنباید تنها معیاره که در مواجهة بلاغی با این پدیدهبایسته است  این نکته

م به هکته نماید. این نگون هرگز یکسان نمیآورد. غرابت این پدیده در کاربردهای گونه

 دیده درای که این پگردد و گاه به نوع کلمهبازمی آیندهای دو یایی که از پی هم میگونه

 گرفته است. پایانش جای

تر فزونرابتی اغدوم نکره است، اینکه اسم نخستین اسم معنی باشد،  «ی»هایی که در نمونه

 شود؛ مانندیسازد؛ مانند معنیی و اگر اسم نخست حاصل مصدر باشد، درجة غرابت بیشتر ممی

هم  ایناز  جراما ،هایی که حاصل مصدر نامتعارف باشد یا برساختة مولانادلداریی. در نمونه

 زنبوریی.زاییی یا عیسی ،خورشیدیی ،نماید؛ مانند ارکانییتر میپیچیده

شتری بت بیتری پدیدار شوند، القای غراها در ساخت صرفی پیچیدههمین طور اگر نمونه

گیرد: ب «ی»ها یا زمانی که یک ترکیب پسوند وقتی جمع بسته شوند: ماهیی کنند؛ مثلاًمی

 دمیی. آن

ة ا قافیفیه یجای گرفتن کلمات مختوم به پدیدة آوایی ما در موقعیت قا ،هاز این گذشت

. است سازد؛ زیرا جایگاه تکیة موسیقایی شعردرونی، آشکارا غرابت را چشمگیرتر می

ر ا دیی یک غزل های یک بیت یا حتّدر قافیه مثلاً  ،آوری در فواصل کوتاههمچنین پی

 سازد.  مگیرتر میها و تعبیرهای پیاپی، آن را چشجمله

ای از سیاق سخن یا جای در نقطة ویژه هاتر دارد، قرار گرفتن نمونها آنچه اهمیتی افزونامّ

ها در شنیدن این نمونه . اساساًاست یا لحظة حسّاسی از داستانجمله یا سر بزنگاه مخصوصی از

و تصریف،  تلفّظها از رهگذر شکل نامتعارف دهد که این نمونهاین احساس به ما دست می

آفرینند: مخصوص بودن یک تجربه و متفاوت بودن یک مفهوم. بدین دلالتی ضمنی می
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ا در جایگاهی که ناگزیر امّ ؛بسا در حکایتی یک بار این پدیده پدیدار شودچه ترتیب،

 سو نهیم.  شویم، بررسی بسامدی را به یکمی

مدار، افتذر این نگاه کیفی و بای بنیانی دست نهاد. از رهگهمین جا باید بر نکته

د نبای ثانیاً ،لیل دادها تقها و تحلیل کمیّ آنتوان به شمار نمونهماجرا را نمی لاً یابیم که اوّدرمی

نیز  اعران واری ششمار آورد. باید پذیرفت بسی ای ناهنجار بهاین پدیدة آوایی را همیشه شیوه

در  ،دنش دارنگرفت ی اصرار به کارانگارند و حتّنمیدر متون منثور، آن را ناهنجار  که عارفان

دارد و ش میویژه مولانا بسیار آن را خویابند. بهبینند و بلاغتی ویژه میآن ظرافتی می

 ها دارد.و غزل مثنویدلبستگی مخصوصی به کاربست آن در سراپای 

در  کنیم بایدهنگامی که احساس می ،رسیمکنندة ماجرا میجاست که به نقطة تعییناین

افت رهی مرزهای هنجار و ناهنجار بازنگریست. درست همین جا نقطة عزیمت مناسبی برای

 هنجار و دربارةهایی های هنری، مرزبندی. از دیرباز در همة گونهاست بلاغی به این پدیده

 این ،رنگبهگون و رواج و کساد پسندهای رنگهای گونهآید. در دورهناهنجار به چشم می

ع نواانیست و در  اشوند و همیشه این مرزها آشنا و آشکارمرزها دستخوش دگرگونی می

های یختار های گوناگون و نیز جغرافیاها وها و گرایشها و مکتبهنری مختلف و نیز قالب

 وخاطبان مان و پیوسته میان آفرینشگر ،هر روی ا بهشوند؛ امّجا میمتفاوت، این مرزها جابه

ی تون ادبم ارةب. دروجود دارد شناختیِ قطعی و نسبیاجماعی در وجود مرزهای زیباییناقدان، 

 ،شته شودا داامح و نسبیت کمتری روتس ،های آواییویژه نسبت به ناهنجاریرسد بهبه نظر می

یاق سک و های معنایی از یک متن تا متن دیگر که به دو عصر و سبدر حالی که ناهنجاری

وگران خنظر د. یک تصویر سبک هندی از متواند متفاوت فهم و ارزیابی شوق دارند، میتعلّ

لبستگان نگاه د ی ازبسا ناهنجار و نازیبا قلمداد شود و بیان یک اندیشة عرفانشیوة خراسانی چه

 جهان حماسه، ممکن است بیگانه و غریب بنماید. 

 ،دهدهایی روی میآرام دگرگونیالبته در عرصة اصوات و آواها در هر زبان آرام

های رسد که در دورهی آوایی به گوش مییهاکه در شعر شاعران کهن خراسان ویژگیچنان

آنچه برای  ،شمار آید. با این همه آزار بهبسا ناهنجار و گوش عصر ما چهبعد و مخصوصاً

است  شود، ممکنی ناقدان در این زمینه زشت و ناهنجار احساس میبسیاری از مخاطبان و حتّ

وهوای شعر کهن و در نظر داشتن ملاحظات تاریخ زبانی و آواشناسی تاریخی، به حال توجهّبا 
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در حالی که در زمینة تصویر و معنا و  ،به آسانی و سرعت بدل به زیبایی و هنجار نشود

بسا به تعدیل و تغییر های پرورندة متون چهتانداز تاریخی و خوگری با سنّمایه، چشمدرون

باریک شدن در  هایی چون پدیدة آوایی ما، مخصوصاًل در نمونهمّأت حال،ه بینجامد. با این نگا

ثقیل و ناهموار  تلفّظهای آوایی و آنچه در ی ناهنجاریدهد که حتّنشان می ،رفتار مولانا با آن

ای دیگر در گوش نشانده های گوناگون و بوطیقاهای مختلف به شیوهنماید، در بافتمی

  .شوند

ز اکند، دست بر یکی معرفی می «ضدّ متلائم»که آن را  «متنافر»رادویانی با اصطلاح 

وجه  ر دونهد. او متنافر را بهای بلاغی کهن میهای سخن در چارچوبترین نارساییاساسی

ز اکه حروف چنان»نویسد: یکی به حرف و دیگر به معنی. دربارة گونة نخست می :داندمی

آن  ان گفتنر زببکه بیتی را دمادم روایت نتوان کردن و بود و ناساخته. چنان یکدیگر گریزان

رسد از می به نظر .(135-134: 1949)رادویانی، « دشخوار بود... و چنین سخن معیوب باشد

های اجدن وشای گریز از پیاپی مصداق تنافر بوده است. گونه ،دید قدما این پدیدة آوایی

جای ر بهکه دوستر و بتچنان ،آیدهای نزدیک، همیشه به چشم میهیکسان یا دارای واجگا

آهنگی را از عوامل فرشیدورد خوش .(188: 1373رود )ذوالنور، تر و بدتر به کار میدوست

ها و حروف داند. او یک عامل دوری از آن را اجتماع واجاصلی فصاحت کلمات می

فام را مناسب شناسی و برفچون روشداند و کلماتی واجگاه میالمخرج و همقریب

  .(570-2/569: 1378)فرشیدورد،  نهدآهنگ نام میشمارد. او کلمة دارای تنافر را گراننمی

های ی واجنشینبا هم  متفاوتکاملاً یدر کار شاعران برجستة ما گاه برخورد ،با این همه

اتی کلم تی حافظ، بارهااسیت صوگیرد. شاعری با شناخت موسیقایی و حسّیکسان صورت می

است.  کساننخست با واج آغازین کلمة سپسین ی آورد که واج پایانی کلمةرا از پی هم می

ای گونه ،دارد ای که با پدیدة ما شباهتیآید؛ پدیدهای میهمسان واکه گاه در میانة دو واج

افظ، )ح« رر مقام صبد دگویند سنگ لعل شو»ای از جادوی مجاورت: آرایی یا جلوهواج

1374: 153) [21].  

، آن هم «ی»میانجی  مصوّتبا یک نیم «ی» مصوّتاین حالت نامتعارف پیاپی شدن  اتفاقاً

کار یافته ای سبکی سروخصیصهبا رساند که در پایان واژه، مخاطب را به این احساس می

که گیرد و چناندستی این پدیده را به کار میبا گشادهوی مولانا که  بارةدر مخصوصاً است، 



 41  ـــــــــــــــــــــــــ« ی»کشیدة  مصوّتبه کلمات مختوم به  «ی»ولانا و افزودن م

 

ها را ای آنهای ویژهآورد یا در موقعیتها را پیاپی میگاه در فواصل نزدیک نمونه ،گفتیم

ای نکته ،شمار آوریم ات سبکی او بهنشاند. بایسته است این پدیدة آوایی را یکی از مختصّمی

در کاربست این باید شناختی مولانا بدان التفاتی نشده است. آنچه های سبککه در تحلیل

سازی است. زدایی و برجستهای دیگر در آشناییپدیده بر آن دست نهاد، در میان آوردن شیوه

لوف و هنجارهای رایج در شگردهای هنری و رفتارهای بلاغی همواره أهای مشکستن عادت

هنری ار داریم نه بازی با مرز! کا در اینجا با گذر از مرز سروامّ است؛ بوده توجّهدر مرکز 

زشت »شود که: پنداری به مخاطب القا می ،«ضدّهنجار»تر یا به تعبیر درست «ناهنجار»دیدن 

هم زیبایی تازه و نوآیین  زشتی، زایندة زیبایی، آن اینکه دقیقاً« باید دید و انگارید خوب!

افتد. شده بیرون میهای شناختهزداییی از قلمرو آشناییی شود، غرابتی دیگر دارد و حتّتلقّ

ویژه در به ،ای همسان در جهان موسیقی سراغ کرد: کاربرد فواصل نامطبوعتوان از پدیدهمی

تر آهنگانتخاب الگوی خوش»لات زبان و گزینش و رواج یک صورت خاص از تحلیل تحوّ

ی سایه تصوّر ،ت موسیقی کلاسیکبر سنّ .(120: 1387رود )سارلی، سخن می «نوازترو گوش

نواز کنند، گوشنی که از نظمی مخصوص پیروی میرد که اصوات در فواصل معیّو سیطره دا

سو نهاده  چارچوب فواصل مطبوع به یک ،ا در برخی قطعات و لحظاتامّ اند؛و پذیرفتنی

آهنگی خوش ها از موسیقی مدرن است. در موسیقی پیشامدرن غالباًشود. بیشتر این نمونهمی

گاه با  ،آن معمار سترگ موسیقی ،باخ ،م بود. با این همهمسلّ تمام نغمات و اصوات، اصلی 

اش جسارتی غریب آن را تجربه کرده و کیمیاکارانه در ساختار استوار و سازوار موسیقی

ویک کرال مذهبی که برای ارگ دیر نگاشته است. نکتة باریک جمله در بیستاز گنجانده،

 ؛ یعنیکنندمی تأکیدوم مطبوع/نامطبوع فواصل شناسان امروزه بر نسبی بودن مفهآنکه موسیقی

هایی از موسیقی و ی که از این دو وجود دارد، بسته به خوگری مخاطبان با گونهتصوّر

 رهای دیگر، یکسان نخواهد بودهای گوناگون و متغیّها و مکتبهمسویی با سلیقة دوران

تی صوتی که از مجموعة آثار شناخا با هنجارهای زیباییامّ(؛ 355-353: 1389)رک: احمدی، 

ما را به شگفتی و درنگ وادارد. همین  ،بسا رویارویی با آثاری دیگرشود، چهبه ما القا می

آمد، سرچشمة زیبایی و باید ناهنجار و زشت به گوش می طور هنگامی که آنچه قاعدتاً

 . گرددتر میشود، شگفتی ما افزونگشایندة افق بلاغتی متفاوت می
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 و برداشت که هنر یکسر تصوّرتوان نشان یافت. این معنی در هنرهای دیگر هم می از این

 گاه جمال است و اجزای اثر هنری همیشه باید در اوج زیبایی باشند، از دیرباز محلّ جلوه

دهد مرزهای زشتی و زیبایی از ل در تاریخ هنر نشان میمّمناقشة نظری و عملی بوده است. تأ

های ناهنجاری همواره راه ناور بوده و مصادیق خرد و کلان زشتی و نمونهزوایای گوناگون ش

گیری اثر هنری در آفرینش و شکل مؤثرّاند و گاه جایگاهی والا و به جهان هنر گشوده

در مواجهه با آثار هر روی،  به .(80-73: 1392، انهم؛ 13-29: 1395، 1اند )رک: اکوداشته

تی ما نگری هستیم؛ آنچه در بلاغت سنّها، ناگزیر از نسبیاختی آنشنهنری و نیز تحلیل زیبایی

گاه مغفول مانده است. در همین قلمرو زیباشناسی آواشناختی، در مواردی نزدیک به پدیدة 

و جانب  نما را پیاپی به کار بستههای نقشچرا کسره که اندما، گاه برخی بر حافظ خرده گرفته

 :ستا فصاحت سخن را فرونهاده

 تجلیل،« )شمع داستانِ شبِ هجرانِ تو گفتم با»یا « ساکنانِ حرمِ سرّ و عفافِ ملکوت»

1374 :9-10). 

ریده فی آفهمین تکرار هنری، تکیة ظری های درخشان دقیقاًدر حالی که در این مصراع

و  ای دیگر نگریستاند که باید از زاویهکرده تأکیداست. البته در همین مورد برخی 

ت یک صفا تنسیق ،تیکه در بلاغت سنّ چنان ،شناسی ویژة این کاربردها را دریافتییزیبا

دیدة پ بارةدر .(605-2/604 :1378فرشیدورد،  رک:) آرایی دانسته شده استشیوة سخن

های جز نقشها بهواج»اند که ی آواشناسان اشاره کردهآوایی ما باید یادآوری کرد که حتّ

ری نیز های دیگشوند، اغلب نقششناسی مطرح میهای واجنما که در رسالهتمایزدهنده یا مرز

: 1380ینه، شود )مارتآفرینی که کمتر بدان التفاتی میویژه نقش زیباییبه ،«گیرندعهده میبر

57). 

غزلیات و  مثنویدستانة پدیدة آوایی ما در در کاربست گسترده و گشادهباید ای که نکته
مدار مولاناست. او پیوسته مرزهای زبان را به بازی داشت، طرز غرابت توجّهبدان  شمس

گون است و هنجارهای واژگانی، نحوی، های او بسی گسترده و گونهشکنیگیرد. عادتمی

های رایج بیان تمثیل و داستان و نیز معیارهای زبان معیار و فاخر و شاعرانه و قواعد شیوه

                                                           

1. Eco 
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زبان در مفهوم گستردة –های زبانی این شکستن چارچوبنوردد. بلاغت و فصاحت را درمی

یابد. او زبان را در فاصله با تجربه و پیوندی پیچیده و ژرف می ،با ستیزة او با زبان -گفتهپیش

های زبانی او ساز مخاطب. پنداری هنجارگریزیپندارد و از سویی راهزن و گمراهحقیقت می

انداز، دلالتی ضمنی و کنایی در کار ترین چشمر فراخکه زبانی این مایه متفاوت آفریده، د

: 1394لی، )رک: توکّ دهدای دیگر سخن سر کوشد از تجربهاین زبان می یعنیکند؛ می

رساند که نشانة پدیدة آوایی ما به سهم خود طنینی را به گوش مخاطب می ،بدین سان .(371

ت صوفیانه سابقه دارد؛ زبان در سنّ روشن آویزش همیشگی شاعر با زبان است. این نگاه به

بیند. یک نکتة باریک دیگر سوی گفتن و آموختن میتی که تجربة عرفانی و ایمانی را آنسنّ

: نزدیکی زبان آنان داردآوری صوفیان به زبان هست که با این پدیده پیوند هم در روی

های زبان وبی، چارچنثر صوفیانة پارس صوفیان خراسان به زبان مردم. در شعر و خصوصاً

ف و چالاک است تکلّبی ،شود. زبانسو نهاده می ای به یکفاخر و معیار دربار و ادیبان حرفه

های یک منطقه فرو های آوایی و دستوری زبان عوام و لهجهها و ویژگیو راه بر ورود واژه

ن چشمگیر است. در های مختلف زباها و سطحبندد. در زبان مولانا کنار هم نشاندن گونهنمی

گوش مولانا شاید این پدیدة آوایی، طنینی نوستالژیک داشته و زبان خراسان کهن را فرایاد او 

ای که هرچند با پدیدهاست  ای که بار دیگر باید بر آن انگشت نهاد، اینآورده است. نکتهمی

ویژه به ،یابدت میات معنایی نسبتأکیدص آوایی با اشکالی از این تشخّ ،کار داریموآوایی سر

های کلام احساس ها و ابیات و در مواردی پارهدر کاربردهای مولانا. در بسیاری مصراع

که آن کلمه جلوه و این ،گیردجای می توجهّکنیم کلمة مختوم به این پدیده، در مرکز می

عر را شاندازی بنگریم که ز نسبت به کلمات همنشین خویش بیابد. اگر از چشمجایگاهی متمای

بسا بتواند کند، کانونی شدن کلمه چهسوی این رستاخیز فهم میرستاخیز واژگان یا حرکت به

گوید: هنگامی که مولانا می .(5-3: 1376راهگشای این آرمان باشد )رک: شفیعی کدکنی، 

ص مصراع و آشکارا آنچه مایة تشخّ ،(2033 )غ« ه را ز لطفت خورشیدیی دگر دههر ذرّ»

شده  «خورشید بودن»ی که بر مفهوم/تصویر تأکیدهمین پدیدة آوایی است و  ه شده،جمل

به  صورت گرفته، دقیقاً «ه و خورشیدرّذ»یی که در تصویر بسیار آشنای زداآشناییاین است. 

 [22] پردازد.تصویر و تمثیلی که مولانا بارها بدان می ؛گرددهمین نقطه بازمی
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شید از آن پس تنکیر این مفهوم تجریدی خورحاصل مصدری و  «ی»در اینجا آمدن 

 یی درهمآوا رخداد نامتعارف بودن، درحقیقت یک رویداد نامعمول در قلمرو معنا را با یک

ورشید نی تو خکرا  ههر ذرّ ها را خورشید کنی؛ مثلاًهبود ذرّ کنید اگر گفته تصوّرتنیده است. 

ن آوایی در وتاب معنایی/آد و آن پیچیرسمی تر و فروتر به نظرتعبیری بسیار عادی ،مثالیبی

ی یدتأکنماید، یا آنچه در این نمونه و بسیاری شواهد دیگر مولانا شایستة درنگ مامّ نبود؛

معنایی ایی/همین پدیدة آو دقیقاً .روداست که به تمایز یک مفهوم و ویژگی یک تجربه می

 ل مصدرنخست به حاص «ی»ا آمدن آفریند. در همان شاهد یادشده، بچنین القایی را می

 خشیدنه قرار است تجربه کند. این با بحال و مقامی که هر ذرّ ،رسیممی «خورشیدی»

رشید کند که تجربة خورا در کار می تأکیددوم این  «ی»ها دارد. ه فرقخورشید به هر ذرّ 

ره سوند نکپ ،انی نیست. بدین سها دارد و تکراری در تجلّة دیگر تفاوته با ذرّشدن هر ذرّ

کند. یمارت کنندگان با همدیگر دلالت و اشهم بر تمایز تجربه و نیز تمایز تجارب تجربه

فضل  وبه خداوند او شناسی مولانا و نگاه ظریف با جهان یی، پیوندپیداست این تلقّ

سری نهای آربهناپذیری، شگرفی و ویژگی تجها بر بیاندارد. در بسیاری از نمونه اشکرانهبی

 شوقت معپیوند انسان و خدا یا اطوار بندگان خاص و نیز آنات عاشقان و حالا خصوصاً

 نکره «ی»نی، که دیدیم، پسوند پایاها چنانونهمدر بسیاری از این ن شود.انگشت گذاشته می

 ت. نایی اسدب غزبانی صوفیه و نیز ا-ت ذهنیر سنّبَاست. مولانا البته در این قلمرو میراث

 ای کاملاً دهبا پدی ،که در نگاه نخستاست این ،اب داردای جذّه در این ماجرا جلوهآنچ

دن پیاپی ش–و دستور زبان  -«ی» مصوتّپیاپی شدن صامت و –صوری در قلمرو اصوات 

ی های مولانا که بسای بسیار خرُد در شبکة صورتکار داریم؛ پدیدهوسر -«ی»های گونه

ترین نبا کلا دینها که همین جلوة صوری خرُا و هزار امّه است؛ امّگون و پیچیدگسترده و گونه

 ،نییابد. گذاری چنین از صورت تا معها و عواطف او نسبت میترین اندیشهو مرکزی

 یگویترین گواه این حقیقت است که معنی خود صورت خویش را برگزیده است و روشن

ی جلوه الایویی که در هر هنر راستین و ماجرا ،مرز و تمایزی نباشد ،میانة معنی و صورت

، دکنیرساند )رک: شفیعی کگرایی میسنجش هنر اصیل ما را به صورت ،دارد. بدین سان

1391 :208-219).  
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[ 23های صوری ]راهگشایی و روشنگری بررسی ،ای که باید از آن یاد کردواپسین نکته

ها و پیوسته صورت ،نا و عارفانمولا .شعر مولاناست خصوصاً ،در مطالعة ادب صوفیانه

اند و فاصله و راهزن و نارسان ی چون زبان و شعر و روایت را فروکوفتههای صورجلوه

ای اند. شگفتا که برای راه یافتن به عالم معنا و تجربه در اوجیاّت متون عرفانی، شیوهدانسته

 ،ل و برجسته، صورتتر از تحلیل صوری پیش رویمان نیست؛ زیرا در هر اثر اصیسنجیده

کند و شاعر راستین و صوفی اهل تجربه و معنی، پشت یکایک سر معنی را آینگی میسربه

عات درست همین نکته است که گفتار مولانا و آن بزرگان را از تصنّ .کلماتش حضور دارد

و نهای نوبهسازیآمیزشان به غرابتسازان عصر ما و هجوم هیجانکار و ریاآمیز سبکفریب

لی، توکّ؛ 100-78: 1392 ؛ همان،429-428: 1376سازد )رک: شفیعی کدکنی، متمایز می

شناسی ادبی ، پژوهندة سترگ سبک1به یاد آوریم اشارت هوشمندانة لئو اسپیتزر .(467: 1394

های روانی هیجان در یک نویسنده یا شاعر این است ترین راه دریافت کانونمطمئن»را که: 

: 1388، 2)ولک« مان را جلب کندتوجّهشناختی اثر ادامه دهیم تا چیزی زبانکه به خواندن 

 .(43-42: 1368غیاثی، ؛  7/215

 

 گیرینتیجه
لی است و اوّ «ی»های پسوند در پایان کلمه که دومی یکی از گونه «ی»التقای دو واکة 

ری نمونه دارد. با گاه جزء کلمه و گاه خود، یک پسوند است، از دیرباز تا امروز در فارسی د

شود، از سویی در کار برخی شاعران و گاه ای پرهیز از این پدیدة آوایی دیده میآنکه گونه

ای نامتعارف در افقی زیباشناختی جای این پدیده به شیوه ،ویژه متون عرفانیبه ،در متون منثور

است. در  دیدهگرزدایی هنری قلمداد داده شده و این ناهنجاری آواشناختی، یک آشنایی

در کنار  ،خاقانی و نظامی ،آوری هنری به این پدیده باید از دو شاعر خلاق آذربایجانروی

مولانا در این میانه جایگاهی  ،های متون منثور عرفانی یاد کرد. با این همهو برخی نمونه عطاّر

وم به این پدیده کلمات مخت مثنوییگانه دارد. او در یازده غزل و چند رباعی و بسیاری ابیات 

شود. در دهد. در برخی ابیات این پدیده سه یا چهار بار آشکار میرا در موقعیت قافیه قرار می

گونة  تنوّعهای او از نظر د مولانا در کاربست این پدیده نمایان است. نمونهبسیاری شواهد تعمّ
                                                           

1. Leo Spitzer 

2. Wellek  



       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 46
 

وکّ 
ا ت

رض
ید

حم
 -لی

ن 
ستا

تاب
 ـ 

هم
زد

سی
ل 

سا
14

01
ت

یس
ة ب

ار
شم

ـ 
تم

هش
و

 

چشمگیری از شواهد او برانگیز است. شمار لمّأنخست نیز ت «ی»دوم و در مواردی  «ی»پسوند 

ا نکتة بنیانی در امّ ؛تر استتر و نامعمولهای دیگران نامتعارفبرساختة خود اوست و از نمونه

آوایی در این پدیده با تکیة معنایی است. مولانا این التقای  تأکیدکاربردهای مولانا گره زدن 

کشاند و به قلمرو معانی میآفریند، ت صوتی میو شدّ تلفّظای درنگ در ها را که گونهواکه

این پدیدة آوایی در تبیین  ،کند. از این رهگذربا آن نوعی اغراق و اختصاص را القا می غالباً

در اشاره به رابطة مخصوص و  شود؛ مثلاًترین حالات و آنات معنوی به کار گرفته میویژه

ی الهی و ویژه بودن ملکوت اسرارآمیز ازلی خداوند با انسان یا در یادکرد تکراری نبودن تجلّ

 توجهّتوان شناختی شواهد میی به جایگاه روایتهای درخشان حتّهر انسان. در برخی نمونه

کلمة مختوم به پدیده پدیدار داستان یا بزنگاه پیرنگ، اس کرد؛ آنجا که درست در صحنة حسّ

آفریند. در نقش می یکشد و چونان نقطة ثقله را بر دوش میشود و تمام بار قصّمی

گون مولانا به این پدیده، شیوة شاخص او در بازی با مرزهای آوری گسترده و گونهروی

کوشد از زشتی و ناهنجاری و بسا او میشناختی رایج را باید در نظر داشت و اینکه چهزیبایی

تا ز » ؛دباز کن یشناسی تازه و متمایزتی و آشنا، راهی به زیباییانداز سنّزیبایی در چشمضدّ

 .(5/4237« )یْ زهر هم شکرّ خوریخمره

 

 هانوشتپی
 بارةدر. ایمهنیاورد نام کتاب را کلیات شمسو  مثنویر به تنها در ارجاعات مکرّ ،در سراپای این نوشتار *

ب دهد و در کتارا نشان می صفحهشمارة  ،شمارة دفتر و عدد سمت چپ ،عدد سمت راست ،کتاب نخستین

زانفر دی فروده جل کلیات شمستصحیح نیکلسون طبع لیدن و  مثنویزل آمده است. همه جا از شمارة غ ،دوم

 مگر آنکه از چاپی دیگر یاد شده باشد. ایم،نقل کرده

انه است و واژة عامی 4000و نیز  فرهنگ فارسی معینکلمة  70000که شامل  سوفرهنگ فارسی زان .1

گیرد که ان میپای «ی»کلمه با  15698دهد اند، نشان میب شدهتّل در آن مراساس حرف آخر به اوّکلمات بر

ند. وم را دارمرتبة س «ه»و  «ن»دهند که پس از کلمات مختوم به درصد کل این کلمات را تشکیل می 38/14

: 1372ی، دهد به شکل چشمگیری یای پایانی این کلمات پسوند است )کشاننشان می «ی»نگاهی به مدخل 

  .(438-379ت و مه[ هش]مقدّ

اند پسوند نخوانده پسوندهای صرفی را اساساً ،( و فرنگی25: 1391برخی دستورنگاران ایرانی )کلباسی،  .2

اند. دستورنویسان اند و تنها پسوندهای اشتقاقی را پسوند خواندهنهاده (enclitiqueبست )ها عنوان واژهو بر آن
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همراه هایی تفاوتها با آن اق وفاق ندارند و کاربرد این واژه در میانشناسان دربارة اصطلاح اشتقتی و زبانسنّ

 .(38-32: 1395)رک: طباطبایی،  است

بودن و  ان زندههای مختلف آن و نیز میزبندیگونی این پسوند و بخشبرای آگاهی از گستردگی و گونه .3

-6و  147 :1392، همان ؛507-471 و 242-234، 152، 140، 138، 134: 1386فرشیدورد،  :نکاش، زایندگی

؛ 292-290: 1393؛ لازار، 21-13: 1391؛ کلباسی، 155-88 و 80-77: ب1369معین،  ؛237: 1380همان،  ؛155

در  «ی»ل یار مفصّو نیز مدخل بس 120-105: 1389لی، توکّ ؛58-49: 1393الرسول، ابن ؛114-93: 1387مرادی، 

 .23638-15/23618 ،نامة دهخدالغت

ز را این تمای بریم. شاید بتوانای به کار میای و زندهدهد و خانهنکره روی نمی «ی»این تبدیل در پسوند  .4

ت یا نسب «ی» آن با تلفّظدو نکتة باریک پیوند داد. نخست اینکه پسوند نکره در گذشته یای مجهول بوده و  با

غرابت  وواری با همزه در این کلمات، دش فرق داشته است. یای مجهول در همراهی ،مصدری که معلوم بوده

کیه نکره ت «ی»ا است؛ امّ «ی»نسبت و مصدری روی  «ی» بارةکمتری داشته است. دیگر آنکه تکیه در تلفّظ

 .ساخته استتر مینکره را آسان «ی» تلفّظندارد. این نکته نیز 

 .(21: 1393)لازار، « ایشود: میآئی ]به:[ میمی yپس از واکه تبدیل به  iدر گفتار سریع » .5

جای هریی هتوان یافت. هروی بهای دیگری از کاربست قواعد عربی در این زمینه میهمین طور نمونه

دهای پسون وجای ریی )رک: فرهنگ پیشوندها جای دهلیی یا رازی به)هری: ریخت کهن هرات( یا دهلوی به

 .(495 ،زبان فارسی

-»بت به صورت نس «ی»جای بزرگی و بوده: بزرگیه به «یه-»به شکل  حاصل مصدر «ی»در فارسی میانه  .6

: 1386، و فرشیدورد 116: 1391جای نامی )رک: کلباسی، آمده: نامیک یا نامیگ بهمی «یگ-»یا  «یک

 به بترا نس «ی»ای چشمگیر شمار کلمات مختوم به ریخت این دو پسوند بسیار مهم به گونه .(4/2931-2932

 یگر مربوطدآورد. موارد دهد و امکان روی دادن پدیدة آوایی مورد بحث ما را پایین میکاهش میفارسی دری 

 جالی دیگرمهایی دارد که تفصیل آن فارسی نو محدودیت به پایان کلمه نسبت «ی»و نیز  «ی»به پسوند 

 خواهد.می

های دیگر هم ای موسیی. در زبانجرود و موسوی بهجای قاضیی )قاضی من( به کار میکه قاضیّ به. چنان7

گیرد به شود. در فرانسه با جایگزین کردن ضمیری که با صامت پایان میپرهیز و گریز در این زمینه دیده می

یا   saجایبه  son ؛ مثلاًگردد، هنگامی که کلمة بعدی با واکه آغاز میشودختم میواکه  جای ضمیری که به

( haitus) هاصامت ناخوانای پایان کلمه و تمهیدات دیگر از التقای واکه تلفّظیا های میانجی استفاده از صامت

  chiiteدر کلمات بسیار نادری چون گریزند. احتمالاً( میeuphonieآوایی )ای به خوشگونهپرهیزند و بهمی

قیاس بودنش قدری  بتوان این پدیده را یافت؛ در معنای شیعه که باز یک کلمة دخیل است و از این نظر خلاف

های دیگر بسیاری زبان  درهای انگلیسی و ایتالیایی نیز این پدیده پدیدار نشود و احیاناًه است. گویا در زبانموجّ

ها را گاه بدین صورت های گریز از التقای واکهزبان فارسی نمونه نداشته باشد. شیوه کم در حدّ نباشد یا دست

سازی، ادغام دو واکه و نیز تبدیل دو واکه به یک واکة افزایی، غلت، غلتزداییاند: واکهبندی کردهبخش

های دیگر دستوری گیری از صورتای دیگر هم باید یاد کرد: بهرهاز شیوه .(100-79: 1394ب )رک: جم، مرکّ
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م ماهی تنهایی یا جای ماهیی تنها یا گل آبیی یا شکوه و زیباییی، بگوییبه مثلاً  ،برای گریز از این رویداد آوایی

توان اشاره کرد؛ مانند گلی آبی یا زیبایی و شکوهی. همین طور به جایگزین کردن کلمات همسان یا نزدیک می

 .جای زیباییی(شکوه و جمالی )به

 .(82: 1348دانستند )ابوعلی سینا، یای صامت متمایز می ازرا  مصوّتقدما مخرج یای  .8

ه کار تفاوت بمر زبان فارسی هست که اصطلاح تکیه را برای دو مفهوم برانگیز دیک نکتة سوءتفاهم .9

 یز ساختن هجایی ازعبارت از تکیه کردن بر هجا و متما ( که عملاً stressهم در معنای تکیة کلمه ) ،بریممی

ا م؛ امّگیریه کار می( هم بpitch-accentتکیه را در مفهوم زیر و بمی و تکیه در جمله ) ،از سویی و کلمه است

د که لمداد شواید قشود، گونة سومی از تکیه بدر خواندن شعر و گاه نثر دیده می های عاطفی که خصوصاً تأکید

شمار  ی بهشناسان تکیه را عنصری ساختارکنند. برخی زبانعنوان لحن خوانش شعر یاد میگاه از آن به

اخت شناسی، سن سراغ کرد؛ از آواشناسی، واجدر سراسر سطوح زباتوان آن را میای که گونهبه ،آورندمی

 .(175-173: 1376شناسی )سایپر، واژه، نحو، معناشناسی و گفتمان

اند واندهخنکره  به یای مثنویموسیی، بهتر است نسبت به موسی فرض شود؛ یعنی پیرو موسی. شارحان . »10

« شودنمی تصوّرمت باشد، آنجا خلافی و آن خالی از اشکال نیست؛ چه اگر مقصود حقیقت موسی و مرتبة نبوّ

گاه و گفتار مولانا در در حالی که تمام ظرافت ن ،(1/736: 1386، بسنجید با: زمانی، 3/1048: 1367)فروزانفر، 

ر کثّیر افق تها نیز اساند و اگر آنرنگی و غیب جای دارند، یگانهانداز بیهمین جاست که چون انبیا در چشم

 رسیم.ستیزه میشوند، به تضاد و 

 «تییهس»یعنی  ،قونیه رسد ضبط نسخةا به نظر میاند؛ امّخوانده «هستی بهتر»( 5/791د ). نیکلسون و موح11ّ

 تر باشد. با سبک و سیاق مولانا سازگارتر و در چنین بافتی پذیرفتنی

ر آن یایش دنایز از نظر حضور خلاق و متم ه، مخصوصاًشناختی این قصّهای روایتدربارة پیچیدگی .12

 .145-143: 1398لی، : توکّنک

دکنی کنة شفیعی ند. از میان سه گزیاغایبغزلیات شمس های مشهور این یازده غزل یادشده از گزیده .13

کنی، فیعی کد)ش« الدین یکی سودایییگشت جان از صدر شمس»تر، یک غزل راه یافته است: لدر گزیدة مفصّ

1388 :2/1271). 

 .2481 و 2776، 2789های شمارة : غزلک[ یا برای نمونه ن257 نوشت]پی 365: 1394لی، کّرک: تو .14

یی و آن چو آن گو» ،«اللهعلیک عین «آن»تویی آن «/ آن»آنچه گفتند صوفیانش »گوید: . سنایی می15

 تو «نآ»ی آن که ا» و مولانا:« آن»چه آن را صوفیان گویند آن»: عطّارو « صوفیانت/ نی نی که تو پادشاه آنی

ه توضیحات ذیل کاربرد و نیز بنگرید ب 3/1883: 1396همة شواهد به نقل از حمیدیان،  ،«داری، آنیّ و چیز دیگر

 (.68-1/65 :1397کدکنی، و شفیعی  1884-1881 /3 :)همان« ی داردـ«آن»بندة طلعت آن باش که »، حافظ

 .[55 نوشت]پی 210و 155: 1394لی، رک: توکّ .16

گیرد. او برپایة همین را به کار می «تشریف خلعت بیدی»و  «تشریف بیدی»الدین رازی تعابیر . نجم17

ت، اختصاصی هست که هیچ موجود را نیست. خبران بدانند که آدم را با حضرت عزّتا بی»گوید: کاربرد می
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)نجم « فرینش تبع آن سر بودسرّی تعبیه افتاد که موجودات در آ «بیدی»دیگر آنکه در خلقت آدم به خصوصیت 

 .(86: کند )همانیاد می« خلعت اضافت یاء من روحی»همچنین از (. 82-81: 1374دایه، 

 است، نه گر لعنتاخواهم که مرا بود که توانم دید. میآن اضافت لعنت به ابلیس نمی»گوید: . شبلی می18

 .(2/180: 1370، عطّار)« آخر از آن اوست و نه در اضافت اوست؟

 دستی کودکبه گشاده باید«. صورتم شیرینیی شد»یا « دستم بستنیی شد»شنویم: ها میاز زبان بچه . مثلا19ً

بدم » قیاس  کودک بهد. مثلاًرک توجهّصورت قیاسی و در مصادیق گسترده های دستوری بهدر کاربست ساخت

م جای پختم، پزیدهب مثلاً ؛سازدعال قیاسی میهمین طور اف. «آیدخوبم می»گوید: آسانی و سرعت می به« آیدمی

رک: )های دستوری ندارد گیرد. درحقیقت درک روشنی از محدودة رواج و روایی ساخترا به کار می

 .(50-48: 1385پور، امین

در ببستم تا »، (3/3132« )ناگهانی آن مغیث هر دو کون» ،(1/1403« )خواهی ببینگهانی هرچه میوآن. »20

وار آمده است )رک: داندر معنای نا «یانادانه» . در بیت اخیر،(4/189« )ایای/ در نیاید زود نادانهیگانهکسی ب

 .(499: 1386فرشیدورد، 

 .74 :1392و فتوحی،  100-98، 1397توانید بنگرید به: نورگارد، سازی می.دربارة برجسته21

 .1/50، 1373صفوی،  و 248-243: 1392فتوحی، شناسی در سطح آوایی: و دربارة سبک

 .2/79: 1380: صفوی، ، نککاهی آواییو دربارة هنجارگریزی آوایی و قاعده

ایت حک ست:ابندی و تحلیل شده وجو و طبقه. شواهد این تصویر در شعر مولانا در یک پژوهش، جست22

 .ومیه و آفتاب در آثار مولانا، سمیرا قیّگردش: تصویر ذرّآفتاب

روحی  ومعنوی  که در آن از ساخت و صورت به جهان»ای از مطالعة نقد ادبی را دکنی شیوه. شفیعی ک23

نی، آورد )شفیعی کدکشمار می ها به، برترین و در عین حال دشوارترین شیوه«هنرمند سفر کنیم و نزدیک شویم

1391 :19). 

 

 منابع
، فنون امروز در زبان فارسی «ی»انواع  (،1393رحیمی خویگانی ) محمّدرضا و محمّدالرسول، سید ابن -

 .58-49صص ، 2مارة ، ش6ال س ،ادبی

، تهران: انجمن 2 معین، چ محمّدحواشی و تصحیح  ،مه، مقدّنامة علائیالهیات دانش(، 1383بوعلی سینا )ا -

 آثار.

، ی، تصحیح و ترجمة پرویز ناتل خانلرالحروف: اسباب حدوث الحروفمخارج(، 1348)________  -

 تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

 ، تهران: نشر مرکز.شناسی: فرهنگ تحلیلی مفاهیمموسیقی(، 1389احمدی، بابک ) -

 ، تهران: سمت.3 ، چشناسی: تحلیل نظام آهنگ زبان فارسیواج(، 1390م )اسلامی، محرّ -

 .رهنگستان هنرفتهران:  زاده انصاری،هما بینا و کیانوش تقی ة، ترجمتاریخ زشتی(، 1395اکو، امبرتو ) -
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 ، تهران: فرهنگستان هنر.3 هما بینا، چ ة، ترجمتاریخ زیبایی(، 1392)________  -

 ، تهران: مروارید.شعر و کودکی(، 1385پور، قیصر )امین -

 هران: اسوه.ابوالفضل علامی و صفر سفیدرو، ت ة، ترجمآواشناسی زبان عربی(، 1384انیس، ابراهیم ) -

ز تا در وزن شعر فارسی از دیروالگوی تکیه در شعر عروضی فارسی، (، 1394، محمود )خانجنبی -

 امروز، تهران: هرمس.

 ، تهران: سمت.3 ، چنظام آوایی زبان فارسی(، 1398)_________  -

 ردوسی.، مشهد: دانشگاه ف2 اض، چاکبر فیّ، تصحیح علیبیهقی تاریخ(، 1356بیهقی، ابوالفضل ) -

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.7 ، چمعانی و بیان(، 1374ل )تجلیل، جلی -

 ، تهران: توس.3 ، تصحیح حبیب یغمایی، چ1 ، جتفسیر طبری ةترجم -

 (، به اهتمام علی رواقی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.1348) تفسیر قرآن پاک -

 مروارید. ، تهران:3 چ، های دریا: بوطیقای روایت در مثنویاز اشارت(، 1394لی، حمیدرضا )توکّ - 

نی و لعات زبامطا مجلة، شناختی و بلاغی نیایش در مثنویجایگاه روایت(، 1398)___________  -

 .160-127 ، صص19مارة ، ش10ال ، سبلاغی

 پیشینه و کاربردهای آن: یک پژوهش: «ی»پسوند (، 1389لی، نسترن و سیامک صاحبی )توکّ -

 .120-105 صص، 2مارة ، ش2ال ای خراسان، سهشناسی و گویش، زبانترازمانی

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 5 (، آواشناسی زبان فارسی، چ1378ثمره، یدالله ) -

شناسی و ، زبانها در زبان فارسیراهکارهای برطرف کردن التقای واکه(، 1394جم، بشیر ) -

 .100-79صص ، 12مارة ، ش7ال های خراسان، سگویش

 ، تهران: آگه.5 ، چآواشناسی(، 1376علی )مدّمحشناس، حق -

 .، تهران: فرهنگستان زبان4 ، جشناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه(، 1393) محمدّدوست، حسن -

 ، تهران: قطره.6 ، چ3 ، جشرح شوق: شرح و تحلیل اشعار حافظ(، 1396حمیدیان، سعید ) -

 ار.، تهران: زو2ّ ، تصحیح ضیاءالدین سجادی، چدیوان(، 1357خاقانی ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.15 ، جنامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی -

 ار.، تهران: زوّرفتارشناسی زبان(، 1373ور، رحیم )ذوالنّ-

 .انة ابراهیم خروس، ، تصحیح احمد آتش، استانبول: چاپخالبلاغهترجمان(، 1949بن عمر ) محمّدرادویانی،  -

 ، تهران: اظلاعات.22 ، چ1 ، جشرح جامع مثنوی معنوی(، 1386زمانی، کریم ) -

 ، تهران: هرمس.زبان فارسی معیار(، 1387سارلی، ناصرقلی ) -

 شناس، تهران: سروش.حق محمّد، ترجمة علیزبان: درآمدی بر مطالعة سخن گفتن(، 1376سایپر، ا. ) -

 ارزمی.، تهران: خو9 حسین یوسفی، چ، تصحیح غلامگلستان(، 1389سعدی ) -

 ، تهران: نشر مرکز.3 ، چآواشناسی و سهم ایرانیان تاریخچة(، 1394سمائی، سید مهدی ) -
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 .، تهران: دانشگاه تهران4 س رضوی، چ، تصحیح مدرّ(، 1374سنایی غزنوی ) -

 ، تهران: کتابخانة سنایی.3 س رضوی، چ، تصحیح مدرّدیوان(، 1362) __________ -

 نشر نو. ، تصحیح سعیدی سیرجانی، تهران:2 ، جتفسیر(، 1380ابوبکر عتیق نیشابوری )سورآبادی،  -

 صر، چن، تصحیح سید حسین 3 ، جفات شیخ اشراقمجموعه مصنّ(، 1373الدین یحیی )سهروردی، شهاب -

 ، تهران: پژوهشگاه.2

شناسی و جهان : جمال1 ، جاین کیمیای هستی: دربارة حافظ(، 1397رضا )محمّدشفیعی کدکنی،  -

 ، تهران: سخن.4 شعری، چ

 ، تهران: سخن.حالات و مقامات م.امید(، الف1391) __________ -

 ، تهران: سخن.3 ، چرستاخیز کلمات(، ب1391) __________ -

 ، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفیه(، 1392) __________ -

 ، تهران: سخن.عر انوریمفلس کیمیافروش: نقد و تحلیل ش(، 1372) __________ -

  -، تهران: آگه.5 ، چموسیقی شعر(، 1376) __________ -

 .، تهران: سخننوشته بر دریا: از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی(، 1384) __________ -

 علی موحد، تهران: خوارزمی.محمدّ، تصحیح مقالات(، 1369) شمس تبریزی -

 ، تهران: سخن.ریخی زبان فارسیمسائل تا(، 1380اشرف )صادقی، علی -

آهنگ پارسی، در زبان خوش ،پسوندهای پربسامد در غزلیات شمس(، 1366دخت )صدیقیان، مهین -

 تهران: امیرکبیر.

 : نظم، تهران: چشمه.1 ، جشناسی به ادبیاتاز زبان(، 1373صفوی، کوروش ) -

 هنری. ةتهران: حوز: نثر، 2 ، جشناسی به ادبیاتاز زبان(، 1380)__________  -

 ، تهران: فرهنگ معاصر.فرهنگ توصیفی دستور زبان فارسی(، 1395الدین )طباطبایی، علاء -

 ، تهران: سخن.4 رضا شفیعی کدکنی، چمحمدّ، تصحیح اسرارنامه(، الف1388) نیشابوری، فریدالدین عطّار -

 ، تهران: سخن.4 چ رضا شفیعی کدکنی،محمدّ، تصحیح نامهالهی(، ب1388) ___________ -

 ، تهران: سخن.4رضا شفیعی کدکنی، چمحمّد، تصحیح نامهمصیبتج(، 1388) ___________ -

 از طبع لیدن در یک مجلد، افست لدجدو، تصحیح رینولد نیکلسون، الاولیاءتذکر(، 1370) ___________ -

 ، تهران: دنیای کتاب.1907

 خن.رضا شفیعی کدکنی، تهران: سمحمّدتصحیح  و جلد،د، الاولیاءتذکر(، 1398) ___________ -

 ، تهران: علمی و فرهنگی.4 لی، چ، تصحیح تقی تفضّدیوان(، 1366) ___________ -

 ، تهران: سخن.2 رضا شفیعی کدکنی، چمحمدّ، تصحیح مختارنامه(، 1375) ___________ -

 ، تهران: سخن.14کنی، چ رضا شفیعی کدمحمدّ، تصحیح الطیرمنطق(، 1393) ___________ -

 ار.ران: زوّ، ته2 نقی منزوی و عفیف عسیران، چ، تصحیح علی1 ، جهانامه(، 1362القضات همدانی )عین -
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 ة اندیشه.تقی غیاثی، تهران: شعلمحمدّ، شناسی ساختاریدرآمدی بر سبک(، 1386تقی )محمدّغیاثی،  -

 ، تهران: سخن.2 ، چهایکردها و روشرو ،هاشناسی: نظریهسبک(، 1392فتوحی، محمود ) -

 المعارف بزرگ اسلامی. رهی، تصحیح جلال خالقی مطلق، تهران: دالدج 11، نامهشاه(، 1386فردوسی ) -

 ار.، تهران: زو4ّ ، چ3 ، جشرح مثنوی شریف(، 1367الزمان )فروزانفر، بدیع -

 ، تهران: امیرکبیر.3 ، چ2 ، جدربارة ادبیات و نقد ادبی(، 1378فرشیدورد، خسرو ) -

 ، تهران: سخن.4 ، چل امروزدستور مفصّ(، 1392) _____________ -

 ، تهران: دانشگاه تهران.عربی در فارسی(، 1367) _____________ -

 ار.، تهران: زوّفرهنگ پیشوندها و پسوندهای زبان فارسی(، 1386) _____________ -

 ، تهران: سروش.ل آن در زبان فارسیو تحوّ فعل و گروه فعلی(، 1383) _____________ -

 ، تهران: امیرکبیر.گفتارهایی دربارة دستور زبان فارسی(، 1375) _____________ -

شناسی برای ی زبانسازی و وضع و ترجمة اصطلاحات علمی و فنّلغت(، 1380) _____________ -

 ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.زبان فارسی

ران: ، ته4 الزمان فروزانفر، چابوعلی عثمانی، تصحیح بدیع ة، ترجمرسالة قشریه(، 1374ابوالقاسم ) قشیری، -

 علمی و فرهنگی.

 : سخن.، تهرانه و آفتاب در آثار مولاناگردش: تصویر ذرّحکایت آفتاب(، 1388ومی، سمیرا )قیّ  -

 رکز.م، تهران: نشر 3 عانی، چ: م2 ، جزیباشناسی سخن پارسی(، 1373الدین )ازی، میرجلالکزّ -

 ی.، تهران: مرکز نشر دانشگاهاشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز(، 1371کشانی، خسرو ) -

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.فرهنگ فارسی زانسو(، 1372)___________  -

 .، تهران: پژوهشگاه5 ، چساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز(، 1391کلباسی، ایران ) -

 مس.، تهران: هر3 مهستی بحرینی، چ ة، ترجمدستور زبان فارسی معاصر( 1393لازار، ژیلبر ) -

 .هرمز میلانیان، تهران: هرمس ترجمة، های آواییتراز دگرگونی(، 1380مارتینه، آندره ) -

ن ی در زبا–بررسی نقش معنایی پسوند (، 1387حسین کریمی دوستان )مرادی، ابراهیم و غلام -

 .114-93صص ، 24مارة ، ش9ال ، سنامة علوم انسانی، پژوهشسیفار

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی.4 ، چساخت آوایی زبان(، 1377الدینی، مهدی )مشکو -

 ، تهران: امیرکبیر.5 ، چاسم جنس و معرفه نکره(، الف 1369) محمّدمعین،  -

 کبیر.، تهران: امیر5 ، چاسم مصدر حاصل مصدر(، ب1369)_________  -

 ، تهران: امیرکبیر.5 ، چاضافه(، 1370)_________  -

 ار.، تهران: زو2ّ دبیرسیاقی، چ محمدّتصحیح  ،دیوان (،1375منوچهری دامغانی ) -

 رکبیر.، تهران: امی10 الزمان فروزانفر، چ، تصحیح بدیعمافیهفیه(، 1384الدین )مولانا جلال -
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الزمان ، تصحیح و حواشی بدیعلدج 10، ا دیوان کبیر(کلیات شمس )ی(، 1355)_____________  -

 ، تهران: امیرکبیر.2 فروزانفر، چ

 ، تهران: هرمس.2 ، براساس چاپ فروزانفر، چکلیات شمس(، 1386)_____________  -

لیدن، تهران:  ، تصحیح رینولد نیکلسون، افست از روی طبعلدج 6، مثنوی معنوی(، 1375)_____________  -

 توس.

س و ، تهران: هرم3 علی موحد، چمحمّد، تصحیح لدج دو، مثنوی معنوی(، 1397)_____________  -

 فرهنگستان. 

 ، تهران: کیهان.2 ، تصحیح توفیق سبحانی، چمجالس سبعه(، 1372)____________  -

 .، تهران: مرکز نشر دانشگاهی2 ، تصحیح توفیق سبحانی، چمکتوبات(، 1395)____________  -

یعی رضا شفمحمدّگزینش و تفسیر مقدّمه، ، لدج دو، غزلیات شمس تبریز(، 1388)___________ _ -

 کدکنی، تهران: سخن.

 ن: امیرکبیر.، تهرا3اصغر حکمت، چ، تصحیح علی8، جالاسرارکشف(، 1361میبدی، ابوالفضل رشیدالدین ) -

 ران: نشر سیمرغ.، ته5 ، چ1 ، جتاریخ زبان فارسی(، 1374ناتل خانلری، پرویز ) -

 .، تهران: علمی و فرهنگی6 امین ریاحی، چمحمدّ، تصحیح مرصادالعباد(، 1374نجم رازی ) -

، 2 چ، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، الاسرارمخزنالف(، 1376نظامی گنجوی ) -

   تهران: قطره.

، 2 به کوشش سعید حمیدیان، چ، تصحیح وحید دستگردی، شیرین خسرو و(، ب1376) ___________ -

 تهران: قطره.

ان: ، تهر2 ، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، چپیکرهفت(، ج1376) ___________ -

 قطره.

تهران:  ،7، تصحیح وحید دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، چلیلی و مجنون(، 1386) ___________ -

 قطره.

ود احمد رضایی جمکرانی و مسع ة، ترجمشناختیفرهنگ سبک(، 1397نورگارد، نینا و دیگران ) -

 ، تهران: مروارید.2 فرهمندفر، چ

 سعید ارباب شیرانی، تهران: نیلوفر. ، ترجمة7 ، جتاریخ نقد جدید(، 1388ولک، رنه ) -

 ، تهران: سروش.4 ، تصحیح محمود عابدی، چالمحجوب کشف(،1387هجویری ) -
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